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 پيشگفتار       
 

 

هراي معنروي فرهنگ ايثار و شهادت يكي از بزرگتررين رروت

تواند تاريخ را تغذيره نمايرد. موترور ملت بزرگ ايران است كه مي

سال دفاع مقدس  2هاي محركه اين قهرمان خاطرات و ياد قهرماني

است. ياد پهلوانان و بزرگواران يك قروم و ملرت افتخاريسرت كره 

كننرد. گذشرتا ايثرارا شرهامتا شرجاعت و مي اقوام بردان افتخرار

نفر شهيدي كه مسرتقيما  در كررب ي ايرران بره  122333ردي مجوان

انتهائي است كره نسرل امرروز و آينردگان شهادت رسيدندا گنج بي

بالنررد. بيرران خرراطرات شررهداي عزيررز اسرر م و كشررور و برردان مي

فرهنگ  بهاترين بخشترين و گرانمان كرمان يكي از شيريناستان

ايثار و شهادت اسرت. شرنيدن و مطالعره و مررور خراطرات شرهداي 

ايررانمنشا مغفروريا ماهرانيا  عزيزي چون شهيد باهنرا شهيد علي

هاا هاا حسررنيالهيا يزدانرريا كرباسررياخ قرريا شررفيعيا يوسررف

ه و جاويرد دزاهاا مهديهاا خياميشعاعجمهاا انهاا كرميكازروني

دهررد. سرران غرررور و روج و جرران و انررر ي ميها و ... برره انموسرروي

گرردد  جوان امروز و فردا كه بدنبال الگرو و قهرمران و پهلروان مي

خاطرات شجاعت و اخ ص و تدبير و قدرت بدني و روحي شرهيد 



 

9 

 وصل خوبان

توانررد روج تشررنه او را سرريراب كنررد  خرراطرات و حرراج يررونس مي

قرل محافرل تواند نتصوير زيباي شهيد جمالي و الله دادي و بادپا مي

و دفترر و اطراق و منرزل و  جوانان ماا زينت بخش پشت جلد كتاب

محل كار و فضاي شهر و كشورمان  باشد. ايرن خراطراتا بره مرا و 

هاي قرديس اين شرهدا انسران»گويد: جوانان ما و به هر مخاطبي مي

دست نايافتني نبودنردا زمينري بودنرد هماننرد شرما و در برين همرين 

نسيمي وزيد و دم مسيحائي امرام رره   ااشتندمردما زندگي عادي د

ها را حركت داد. آن عزيرزان برا تر ش و كوشرش دو چنردانا آن

خود را خالص كردنرد و آسرماني شردند. زندگينامره و سرگذشرت 

ها شويدا حركرت توانيد همانند آنگويد شما هم ميشهدا به ما مي

وج شرهدا و ررع و ائمره  رص كنيدا ت ش كنيردا از خردا و پيرامبر

لذا ارر پيش روي شما «. استمداد بطلبيد  خداوند به شما عنايت دارد

خاطره از زندگي سراسر افتخار تعدادي از شهداي اين ديار  45تنها 

يررار باوفرراي ايشرران درس گرفتنررد و  45اسررت كرره از حسررين رع  و 

درسشان را در كرب ي ايران پس دادند. از تر ش خالصرانه جانبراز 

قاي جعفر طيار در گردآوري ايرن مجموعره تقردير و عزيز جناب آ

 شود.تشكر مي
 4394پاييز                                                               

 مدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان كرمان                         

 حمدرضا حسني سعديم                                                    
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 به جاي مقدمه        
 

ماننررد. خرراطراتي كرره مثررل آيينررها در گررذر ايرراما خرراطرات مي

كشند.و اگرر ايرن خراطرات از نرور زندگي گذشته را به تصوير مي

 كنند؟!ريشه بگيرندا چه زيبا وجود آدمي را غرق نور مي

 هاي نرابي كره ازو صد البته چه زيبا و شنيدني هسرتند آن نكتره

شوند كه عمري را به پراي تربيرت زبان مادران و پدراني روايت مي

 اند.اند و او را به قربانگاه عشق فرستادهپارة تن خويش سپري كرده

هاي صبر و اسرتقامتا برراي آنران كره شنيدن از زبان اين اُسوه

توانرد راه باورشان با شك عجين شده تابلوهاي يقيني اسرت كره مي

 ز را به غفلت زدگان اين طريق نشان بدهد.پر نور آسمان پروا

بخوانيم و صدها بار نثارشان كنيم تحسين را كه چه زيبا از پارة 

 وجود خود گذشتند و امانت الهي را تحويل حضرتش دادند. 

 ...آفرين و احسن... 

نشرين خاطرها فقط قصد ارتباط با زمينيران آسماناين مجموعه 

برراي نوشريدن از ز ل معرفرت  را دارد تا شايد حلقة وصرلي باشرد

 آنان...
 انشاءالله                                               

 يادشان گرامي و راهشان پررهرو باد                                              
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 وصل خوبان 
 

سه نفري به مسجد جامع كرمان رفتيم. من و مادرم و حاج 

مام شد براي خريد عروسي به داخل يونس. نماز جماعت كه ت

شديم. ابتدا يك آينره خريرديم. طر ا كره نره مرن  بازار راهي

دوست داشتم و نه اوا اص   نخريديم. يك مانتوا يرك دسرت 

ي خريردي برود كره از برازار بلوز و دامن و دو تا چرادرا همره

 كرمان نصيبمان شد.

د آمرد و خريرآباد برگشتيما هركس كه ميوقتي به زنگي

كرد. شنيديم كره بعضري گفتره ديدا حرفي بارمان ميما را مي

 بودند:

 ايد؟! اين هم خريد است كه شما كرده 

 و جواب ما فقط سكوت بود.

ا مرن بره حراج يرونس ه برودصحبت از مهريه هم كره شرد

 ام يك جلد قرآن مجيد باشد.گفتم: فقط دوست دارم مهريه

شرودا يرك او در جوابم گفت: نها يك جلرد قررآن نمري

 هاي آيت الله شهيد مطهري.جلد قرآن و يك دوره كتاب
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مراسم عقدبنردانمان را هرم قررار شرد در مسرجد برگرزار  

كنيم. دوتا گوسفند خريد و كشت. يك روحاني هرم دعروت 

آبررادا دعرراي كميررل الزمان زنگيكرررد و در مسررجد صرراح 

هاي سرپاه كرمران بروس هرم از ب رهبرگزار كرديم. دو تا ميني

الزمان. مدند. تمام اقوام هم دعوت شده بودند مسجد صاح آ

هيچ خبري از عقدبندان نبود. من هم مثل مردم عرادي رفرتم و 

هررا نشسررتم. او هررم كرره خررودش مشررغول كررار بررود. ميرران زن

آخوندي را هم دعوت كرده بود به نام حاج باقري. يرونس بره 

 او گفته بود: حاج آقاا دفترت را آماده كن.

خواهي چه كار فته بودند: مگر چه خبر است؟ ميها گب ه

 كني؟

 حاج يونس گفته بود: مراسم عقدكنان من است.

 اول صلوات فرستاده بودند و بعد هم زده بودند زير خنده.

 گفته بودند: مگر مراسم روضه است؟

خواهيم مراسم عقردمان را در حاج يونس گفته بود: ما مي

 مسجد بر پا كنيم.
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موقررع آمررد داخررل زنهررا و دنبررال مررن حرراج برراقري آن  

هررا را از مررن بگيرررد. هي كرردام از زن «بلرره»گشررت تررا مي

دانستند چه خبر است؟ فقط مادر من و مادر حاج يونس از نمي

 قضيه با خبر بودند.

 مادر حاج يونس بين جمعيت بلند شد و گفت: 

 حاج آقا عروس خانم اينجاست.

را گفررتم و « بلرره»و مررن را نشرران داد. خجالررت كشرريدم.  

خطبةعقدمان در مسجد خوانده شد. آن ش  وقتي مرا به خانه 

بخت بردندا اول هر دو وضو گرفتيم و دعاي كميل خوانديم. 

ش  جمعه بود. هم دعاي كميل خوانديم و هم دعاي توسرل. 

بعد او زيارت عاشورا را با صداي زيبا خواند و من هم دنبالش 

ه سورة قرآن خوانديم. حاج كردم. بعد از آن ا دو ستكرار مي

 كنما تو هم آمين بگو.يونس گفت: من چند تا دعا مي

خدايا شهادت  در راهت را نصريبم »دعاي اولش اين بود: 

اين دعايش مستجاب شد. يكي ديگرر از دعاهرايش ايرن « كن

ايرن «. خدايا يك حرج ناغرافلي را هرم نصري  مرن كرن»بود: 
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هاي د و ب رهدعايش هم مستجاب شرد. خرودش در جبهره برو

 سپاها پيگير سفر حج او بودندا و چند دعاي ديگر...

بعد از آن نمازمان را با هم خوانرديم. بعرد رفرت بيررون و 

 يك پارچ آب و يك قدج آورد. رو به من گفت: 

اش پراي زنرش را روايت است كه هركس شر  عروسري

بشويد و آبش را در خانه بريزدا تا عمر دارند خير و بركرت از 

 رود.شان بيرون نميخانه

 با شوخي و خنده گفتم: 

خرواهي پاهراي مررا پاهاي من كثيف نيسرتندا ترو چررا مي

 بشويي؟ 

اين روايت استا مهم اين است كه ما به روايت عمرل   -

 كنيم.

اما بعد... دو سه روز به محرم مانده برود.... اول محررم كره 

من از  گرديد. شدا روز سوم عروسي ما بودا كه او راهي جبهه

سروخت. كردما دلم به حرال تنهرايي خرودم ميصبح گريه مي

 گفتم: كاشكي حاج يونس نرفته بود...پيش خودم مي
آباديآبادي همسر شهيد حاج يونس زنگيطاهره زنگي  
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 توكـل
 

همه آماده شده بودند. وقتي نيروها قصرد ورود بره آب را 

فاطمرة  ا از حاج احمد خواستم توسرلي بره2داشتند در والفجر

زهرا رس  پيدا كنند و بعرد وارد آب شروند. آنهرا هرم دعراي 

توسلي خواندند و عاجزانره فاطمرة زهررا رس  را واسرطه قررار 

دادند. با جمع بندي كه از وضعيت و ساعات جزر و مد  اروند 

شد كه تقريبا  در طول ش ا بدست آورده بوديم پيش بيني مي

دقيقره آب  53و حدود ترين وضعيت را داشته باشد. مدا كامل

دقيقه هم جزرا كه در ايرن وضرعيت  53ساكت باشد و حدود 

آب مقداري م يم خواهد بود. همه چيز بايد طبق روال پريش 

رفت. كه با تماس يزداني و بعد حاج احمد همه چيز به هم مي

 خورد. حرف آنها اين بود:

ها دهرد كره ب رهامواج آب خيلي زياد شردها اجرازه نمي»

شروند. آن نران امرواجا ها وارد آب ميب شوند. تا ب هوارد آ

گذارد هيچ يك از آنها دو كوبد كه نميها را به عق  ميب ه



 

46 

 وصل خوبان   

قدم جلوتر در آب بروند چه برسد بره اينكره بخرواهيم سرتوني 

 «برويم.

اي برره خررود آمرردم. مثررل ايررن بررود كرره خرردا بررراي لحظرره

به درد خودتان ها خواست به ما بفهماند كه اين برنامه ريزيمي

هرا خيلري اي نيسرتيد. اضرطراب و نگرانيخورد. شما كرارهمي

ها ديدما به كنار ب رهبيشتر شد. بايد وضعيت ايجاد شده را مي

داد كسري وارد آب  عجي  بود. امواج اجرازه نمريرفتم. واقعا

كرديم. به عق  برگشتم. مجددا  شود. شايد بايد كمي صبر مي

 گفت:  تماس گرفتم. حاج احمد

امواج زياد است اما اگر بگوييد برويما با توكرل برر خردا 

 شويم.وارد آب مي

 اطاعت محض بود.

گفتم: با توكرل برر خردا و حضررت زهررا رس  وارد آب 

اي ديگر شروع بره سرپري كرردن نمرود. شويد و زمان به گونه

گذشت. مدت كوتاهي گذشرت. برا ديردن يكري از سخت مي

فزونتررر شررد. پرسرريدم: چرررا هاي غررواص اضررطراب مررا ب رره

برگشتي؟ گفت: شدت آب به قدري شده بود كه همرة سرتون 
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را سر و ته كرد و ستونمان از هم پاشيد و هريك در امواج رها 

 شديم. من يك وقت ديدم كه تو ساحل خودمان هستيم. 

خواسرت مرا را امتحران كنرد و همرة اينجا بود كه خدا مي

بريزد. كه هريچ نقشري نداشرته  هاي ما را به همها و برنامهنقشه

باشيم. مرن ديگرر قطرع اميرد كررده برودم. حالرت اضرطراب و 

ام مرت  ادامه داشت. حدود نيم سراعت نگذشرته برود نااميدي

 سيم بلند شد:كه يك مرتبه صداي بي

 قاسم ... احمد... ،قاسم -

شردا برا خرود فكرر صداي سرردار امينري برود. براورم نمي

اند ها بره اطرراف منحررف شردهب رهكردم كه هر كردام از مي

 اند.معلوم نيست كه به چه سرنوشتي در آب دچار شده

 دوباره صداي حاج احمد بلند شد.

 قاسما قاسم ... احمد... -

اي هسرتيم كره جوابش را دادم. تا گفت ما در همان نقطره

ي بايد به خط دشمن بزنند. وجودم لبريز از شادماني شرد. بقيره

اع م كردند كه در باغ هستند در ميدان مرين  ها هم با رمزب ه

 و مشغول چيدن ميوه.
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 . آرام گرفتم

گردان غواص از اروند عبور كررد و در دامنرة خراكريز و 

سنگرهاي عراقي قرار گرفتند. در حالي كه نيروهاي عراقي در 

دادنرد. امينري برا نهايرت حال رفت و آمد بودند و نگهبراني مي

ها را يرك بره يرك بره طررف دعا ب رهاحتياط و استتار و ذكر 

هاي مين را در همان سنگرهاي دشمن هدايت كرده بود. ميدان

لحظررات اوليرره پاكسررازي كرررده بودنررد و هررر كرردام در كنررار 

سنگري آمادة فرمان حمله قرار گرفته بودند... گوش به فرمران 

 ... تا اين كه رمز عمليات فضا را شكافت و...
 

 درباره شهيد احمد اميني -حاج قاسم سليماني                                          

 برگرفته از طرح سرگذشت پژوهشي شهيد                                            

 4377چاپ                                                                     

 سالبشيسب       

                                                 
  رارالله 01حاج قاسم سليماني فرمانده لشكر  
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 شويتو شهيد نمي
 

ارونرد  ي اط عات برراي حرل جريران جرزر و مردهاب ه

اي را نشررانه گررذاري كرررده و كنررار راهرري پيرردا كردنرردا ميلرره

ساحلا داخل آب فروبردند. اين ميلها سه نگهبران داشرت كره 

كردنرد. هاي متفراوت ربرت ميهاي مختلف را در لحظهاندازه

كرد گونه تعريف ميها بود. او اينحسين بادپاا يكي از نگهبان

 كه :

اي به ما داده بودند كه هرر پرانزده دقيقره يرك برار دفترچه

خوانديم و با تاريخ و ساعت در آن ربت درجة روي ميله را مي

                                                 
 كه در عمليات والفجر هشت داراي اهميت بودا جزر و مرد آب دريرا  يكي از مسائلي

ها برراي ايرن كره ميرزان جرزر و مرد را در بود كه روي رود اروند نيز تأرير داشت. ب ره
گذاري كررده و شانهاي را نگيري كنندا يك ميلهساعات و روزهاي مختلف دقيقا  اندازه

اشا ربت كنار ساحل داخل آب فرو كرده بودند. اين ميله يك نگهبان داشت كه وظيفه
گذاري شده بود. اهميت اين مسأله در اين برود اندازة جزر و مد بر حس  درجات نشانه

ا زمران جرزر آب برطروري تنظريم شرود كره  اروندبايست زمان عبور غواصان از كه مي
بررد. از طرفريا در در آن صورت آبا همرة غواصران را بره دريرا مي ت قي نكند. چون

كرردا موجر  زمان مدا چون آب برخ ف جهت رودخانه از سمت دريرا حركرت مي
شد تا دو نيروي رودخانه و مد دريا مقابل هم قرار بگيرنرد و آب حالرت راكرد پيردا مي

ين كها اين اتفاق هر شر  در كند و اين زمان براي عبور از اروند بسيار مناس  بود. اما ا
بايسرت محاسربه كشردا مطلبري برود كره ميدهد و چه مدت طول ميچه ساعتي رخ مي

 شود و قابل پيش بيني باشد.
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كرديم. مدت دو ماه كار ما سه نفر فقط همين بود. آن ش  مي

هاي ش ا نوبرت آمد. در آن نيمهخيلي خسته بودما خوابم مي

 م آمد و بيدارم كرد.پست من بود. نگهبانِ قبلا با ي سر

 گفت: حسين بلند شوا نوبت نگهباني توست.

در حالي كه خواب آلوده بودما گفرتم: فهميردما ترو بررو 

 شوم.بخوابا من ا ن بلند مي

نگهبان سر جاي خودش رفت و خوابيدا به ايرن اميرد كره 

ام و به سر پستم خواهم رفت  اما برا خوابيردن او من بيدار شده

. چند لحظة بعد يك دفعه از جرا پريردما بره من هم خوابم برد

ساعتم نگاه كردما بيست و پنج دقيقه گذشته بود. با عجله بلند 

ها انرداختم. همره خرواب بودنرد. حسرين شدم. نگاهي بره ب ره

يوسف الهي و محمدرضا كاظمي هم كه اهواز بودند. با خودم 

فكر كردما خُ  الحمدالله مثل اين كه كسي متوجره نشرده. از 

ها تا ميلها فاصلة چنداني نبرودا سرريع بره سرر پُسرتم نگر ب هس

رفتم. دفترچه را برداشتم و با توجه به تجربيات قبليا بيسرت و 

اي را كه خرواب مانرده برودما از خرودم نوشرتم. آن پنج دقيقه

 ش  به خير و خوشي گذشت. 
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روز بعررد داخررل محوطررة قرارگرراه بررودم كرره محمدرضررا 

د و سريع بدون توقف يك راست بره كاظمي با ماشين وارد ش

 طرف من آمدا از ماشين پياده شد و مرا صدا كرد.

 حسين! بيا اينجا. -

 شوي.مقدّمه گفت: حسين! تو شهيد نميجلو رفتم. بي

رنگم پريد. فهميدم كه قضيه از چه قرار اسرتا ولري ايرن 

 كه او از كجا فهميده بودا برايم مهم بود.

 د بزني؟گفتم: چرا؟ حرف ديگري نبو

 گويم.گفت: همين كه دارم به تو مي

 گفتم: خُ  دليلش را بگو...

 داني.جواب داد: خودت مي

 دانما تو بگوك فه شده بودم. گفتم: من نمي

 گفت: تو ديش  نگهبان ميله بودي؟ درست است؟

 خ ... بله.... -
گفت: بيست و پنج دقيقه خواب ماندي و گزارش دفترچه 

خواهد شرهيد شرودا بايرد ا آدمي كه ميروا از خودت نوشتي
ها باشدا حقرش برود جراي اش بيش از اينشهامت و مردانگي



 

22 

 وصل خوبان   

گذاشررتي و آن بيسررت و پررنج دقيقرره را در دفترچرره خررالي مي
 نوشتي كه خواب بودم.مي

باريد. براي اين كه خودم را نبازم تعج  از سر و رويم مي
 گفتم:
 كي گفتها اص   چنين چيزي نيست. -

 لتي خاص گفت:با حا
گويي؟ پس يقين ديگر صحبت نكن. حا  دروغ هم مي -

 شوي.داشته باش كه اص   شهيد نمي
با ناراحتي سوار ماشين شد و به سراغ كار خرودش رفرت. 
با اين برخوردش حسابي مرا توي فكر فرو برردا آخرر چطرور 

 دقيقه خواب مرا؟. 51فهميده بود؟ آن هم اينقدر دقيقا حتي 
وز ذهررنم درگيررر ايررن مسررأله بررود. هرچرره فكررر تررا چنررد ر

كردم كه او از كجا ممكرن اسرت قضريه را فهميرده باشردا مي
داد. بررا خره يررك روز محمدرضررا فكرررم برره جررايي قررد نمرري

 كاظمي را صدا زدم و رُك و راست گفتم:

گفتريا مرن حقيقتش را بخرواهيا ترو آن روز درسرت مي

خرواهم ... ميخواب مانده بودما ولري براور كرن عمردي نبرود

 اي؟بدانم تو از كجا فهميده
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گفت: كاري به اين مسرائل نداشرته براش. فقرط بردان كره 

 شوي.شهيد نمي

آن روز خيلي اصرار كردم و او طفره رفتا تا ايرن كره او 

را به خدا قسم دادم. آن وقت با اكراه مكثي كررد و برا ترديرد 

 گفت:

گرويما كنيا مريخيلي خ ا حا  كه اينقدر اصرار مي -

ولي بايد قول بدهي كه زود نروي و به همه بگرويي.  اقرل ترا 

 ايم به كسي نگويي.موقعي كه ما زنده

 گفتم: هرچه تو بگويي.

 و او ادامه داد:

من و حسين يوسف الهيا در قرارگاه شرهيد كرازروني   -

اهواز داخل سنگر خواب بوديم. نصرف شر ا حسرين مررا از 

ضرا! حسرين ا ن سرپسرت خواب بيدار كرد و گفرت: محمدر

خوابش برده و كسي نيست كه جزر و مد آب را اندازه بگيرد. 

همين ا ن بلند شو و برو سراغش. من هم چون مطمئن برودما 

زندا وقتي كره حساب حرفي نميگويد و بيحسين دروغ نمي

خواستم راه بيفتم دوباره آمد و گفرت: محمدرضرا بره حسرين 
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ست و پنج دقيقه خواب ماندي شوي  چون بيبگو تو شهيد نمي

 و بعد هم دفترچه را از خودت پر كردي...

وقتي اسم حسين يوسف الهي را شنيدما ديگرر همره چيرز 

شناختم. باور كردم كه ديگر دستگيرم شد. حسين را خوب مي

 شوم.شهيد نمي
 

 الهيدرباره شهيد حسين يوسف زاده، حميد شفيعيعلي نجيببه نقل از 

 برگرفته از كتاب نخل سوخته                                                      

                                                 
 :در  01/1/1010ها انتظرار در تراريخ راوي اين خاطره حسرين بادپرا بعرد از سرال تذكر

برره آرزوي رسرردا و ها برره شررهادت ميحررريم حضرررت زينرر  رس  در نبرررد بررا داعشرري
 رسد.اش ميديرينه
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 آخرين نگاه
 

هاا خبري خوش رسدا يكي از مخابراتيبه قرارگاه كه مي

انرد صراح  انرد و گفتهدهد كه از كرمران زنرگ زدهبه او مي

ات بره شه براي ديدن زن و ب رهايا خواستند اگر ميپسر شده

بي اين خبر او را سرزنده كررده برود. همران كرمان بروي. شادا

افتررد برره طرررف كرمرران. پررا برره درون خانرره كرره شرر  راه مي

شررود. گويررا ي فرزنرردش بلنررد ميگررذاردا صررداي گريررهمي

رود. با ديدن او آيد. به سراغ دلبندش ميدانسته كه پدر ميمي

زنرد. مري بوسردش. خردا را بره اشك در چشرمانش حلقره مي

ا كنرد و... ده روز كنرار آنهرهري شركر ميخاطر ايرن نعمرت ال

گذارنررد. گذشررت زمرران او را مانررد. نررامش را مقررداد ميمي

بود. طعم دنيا به كامش شيرين آمرده برود. امرا گير كرده زمين

درون مررت طم حسررينا او را از پابندشرردن برره مظرراهر دنيرررا 

داشتا او بود و محبت خانواده كه در او ريشره دوانيرده بازمي

 اين كه...بود. تا 
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در آن غروب وقتي اندكي به خواب فرو رفرتا خرود را  

بيند كه به پرواز درآمده. پروازي كره از همسرر و فرزنرد و مي

شود. آن قدر دور كه همه چيرز دوستان رو به آسمانا دور مي

پررد زنرگ شوند. از خواب كره مياز برابر ديدگانش محو مي

سوي خطا صردايي  كشاند. از آنتلفن او را به طرف خود مي

خواند. و رسيد كه او را براي عمليات به جبهه ميبه گوش مي

 گذارد كه فردا حركت كند.قرار مي

كنرد. رين نگاههايش را نثار همسرو فرزند ميخآن ش  آ

گذشرتا در مدت يك سال و چند ماه كه از ازدواج آنهرا مي

در مجموع چهار ماه هم در كنرار همسررش نبرودها و حرا  برا 

باريدا صبوري را به آنها ديكتره گاه خود كه محبت از آن مين

 رود...كرد... و روز بعد ميمي

*** 

ا يك تركش بزرگ شكمش را 33گلولة خمپارة با انفجار

روند. يكري ها به كمكش ميشود. ب هدرد. نقش زمين ميمي

كنرد و در دهانرة از نيروها چفيه دور گرردن حسرين را براز مي

دهد. زخم بزرگي است براي اين كره پارچره يشكم او قرار م
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گذارد. رابت بماند و خون بيرون نزند سنگي روي شكم او مي

كننرد. دسرتور هنوز به هوش اسرت او را از معركره خرارج مي

دهند. پزشك اعزام به اهواز است. او را در آمبو نس قرار مي

وضع و حال خوبي ندارد. يكري از بررادران كره كنرار اوسرت 

 سد: پرمي

حسين پيغامي براي كرمان نداري؟ در آخرين لحظراتا  -

 كند:كلمات واپسين را اينگونه از دهان خارج مي

كرمان كه رفتيد از طررف مرن پيشراني پسررما مقرداد را  -

 ببوسيد.

 پرد....و مي
            

 طرح سرگذشت پژوهي سردار شهيد حسين صادقيبرگرفته از                   

 4376اپ چ
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 طاهــره     
 

شراهد ورود  هراي بارگراهنخل 1041اوايل مهرمراه سرال 

خانم معلم به اين روستاي محروم بودند. او با يك دنيرا اميرد و 

به قصد خدمت به آنجا پا گذاشته بود. وقتي در آن اولرين روز 

هرا خرالي بودنرد. حتري وارد ك س شدا تعج  كررد. نيمكت

آمردگويي بره او داخرل مروز هرم برراي خوشآيك نفر دانش

 ك س نبود. نگران شد. در خود فرو رفت: 

ها از مرن خوششران نيامرده؟ نكنرد اينجرا درس نكند ب ه»

ها بايرد بره پردر و مادرهرا خواندن ارزشي نردارد... نكنرد ب ره

 «كمك كنند و وقت آمدن به مدرسه را ندارند...

دهها فكر جور واجور او را به خود مشغول كررد. برا ايرن  

وجود به خودش دلداري داد كه شايد كسي از آمردن او خبرر 

 نداشته.

                                                 
 بارگاه روستايي در منوجان   
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اما نگراني او زماني بيشتر شد كه روز دوما سوم... نهمرين  

روز هم كر س درسا دانرش آمروزي بره خرود نديرد. ديگرر 

 طاقت نياورد. راه افتاد به درون روستا و جوياي مسأله شد.

ور وقتي برا كلري جسرتجو موضروع را فهميردا برراي حضر

 هاي روستا در ك س تصميمي گرفت زيبا:ب ه

او روز بعد با باري پر از مداد و دفترچه و كتاب به روسرتا  

برگشتا و ساعتي بعد ك س طاهره پر شد از شراگرداني كره 

درخشرريد او برررق خوشررحالي و اميرردواري در چشمانشرران مي

فهميده بود كه آنها به خاطر نداشتن كتاب و دفترر و امكانرات 

 صيلي به مدرسه نيامده بودند.تح
 

 اشرف گنجويي مادر شهيد طاهره                             

 با شليك اشرار در راه كهنوج به شهاد  رسيد. 6/9/77او در      
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 شوق ديدار           
 

حاجي آمده بود اختيارآباد. همره خوشرحال بروديم. خبرر 

مان را جمع و جور آيد. تا خوددادند كه به طرف خانة من مي

كرديما حاجي در ميانة حياط ايستاده بود. س م و عليكي كرد 

ما آمرده در و احوالي پرسيد. از خوشحالي اين كه او به ديدن 

گنجيررديم. بعررد از لحظرراتي كرره احرروال همرره را پوسررت نمي

هات جبهه گرفتا رو به من پرسيد: حاج محمدا چندتا از ب ه

 هستند؟ 

 ها.ي آنجواب دادم: دو تا

 اي كرد و گفت: خنده

 هات؟خواي بريم به ديدن يكي از ب همي

 با اين ك م حاج قاسم خوشحال شدم.

 پرسيدم:

 كدام يكي شون؟  -

 گفت: 
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رسول. كمي از ناحيه پا زخمي شدها آمدم دنبالت بريم  -

 به ديدنش.

اگرچه به خاطر مجروحيتش نگران شده برودما امرا شروق 

 كرده بود. امديدن او ذوق زده

براي ديدن پسرما راهي بيمارستان شديم. فاصله اختيارآباد 

تا كرمران راه زيرادي نيسرت. چشرم بره هرم زدنري بره كرمران 

رسيديم. حركت ماشين را زيرنظر داشتم. خياباني را كه ماشين 

گذشت بيمارستاني در آن نبود. دلواپس ما با سرعت از آن مي

 شده بودم.

 از حاج قاسم پرسيدم:

 مگر رسول من بيمارستان نيست؟ -

 حاجي سرش را پايين انداخته بود. آرام گفت: -

رسررول همررين جاسررت. اگررر كمرري صرربر كنرري او را  -

 بيني...مي

 گويم: حتما  خبري شده نكنه....با خودم مي

آيما ماشين در برابر معرراج با ترمز زدن ماشين به خود مي

 ايستد.شهدا مي
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عداد زيادي شهيد آورده بودند. اند. تجمعيت زيادي آمده

شناختند. شروري بره پرا هايشان براي وداع سر از پا نميخانواده

كرده بودند. در اين ميان يكي از دوستان اختيارآبرادي ترا مررا 

 آيد.بيند به نزديكم ميمي

 كني؟حاج محمد اينجا چه مي -

 گن رسولم اينجاست.حاج قاسم مرا اينجا آوردها مي -

كشرراند. كنررار هررا ميگيرررد و برره ميرران تابوتيدسررتم را م

 كنداايستدا و اشاره ميتابوتي مي

 اين هم رسولت.... -

بينم كه آرام و مظلروم زنما او را ميتا روپوش را كنار مي

 به خواب ابدي فرو رفته است.
 محمدشيخ شعاعي پدر شهيد رسول شيخ شعاعي
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 آقا يوسف
 

وسف. عارفانه. سر نمازشا نمازي بود خاصا خاص آقا ي

شرد. اگرر كسري برراي گذ اشت محو خدا ميبه سجده كه مي

پنداشررت برره ديرردا مينخسررتين بررار او را در حالررت سررجده مي

خواب رفته است. برا ايسرتادن بره نمراز رنرگ صرورتش تغييرر 

گريست و به طرور معمرول در هاي نماز ميكرد. در سجدهمي

و اص   نماز را طرول نشست. ااش به اشك ميپايان نمازا چهره

داشت. نماز شبش كه غوغا بود. داد. اين كار را دوست ميمي

گشتيما اگر هاي ش  از مأموريت شناسايي برميوقتي در نيمه

مي خواستي آقا يوسف را ببينيا فقط او را در حالي كه خسته 

ديدي كره بره درازاي شر  او را اي ميو كوفته بود در سجده

 فرا مي گرفت.

خواسرتي وضرو اي كره وقتري ميرود در منطقرهنمري يادم

شرد و سروزش بگيريا دستهايت از شردت سررما كرخرت مي

گرفتا او نماز شبش را در آن سرما عجيبي وجودت را فرا مي
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خوانرد... عاشرق سرجده برودا بدون آن كه ما متوجه شويم مي

 هاي عاشقانه.... و اين راز.... سجده

ا محسررن شررريفيا كرره اشدر مراسررم شررهادت پسررر دائرري

مفقودا رر شده بودا حضور داشت. او در آن مراسم سخنراني 

كرد. سخنانش غم فراق داشت. وقتري بره منرزل رفرت مرن بره 

اش شدما آهسته وارد اتاقي شدم كره دنبال او وارد خانة پدري

اي مشغول نماز بود. پشت سررش نشسرتما بعرد از او در گوشه

راه داشت باز كرد و از وسط نمازا قرآن كوچكي را كه به هم

آن عكس محسن را بيرون كشريد و بره آن خيرره شرد. سرپس 

 دستهايش را با  گرفت و آهسته زمزمه كرد:

الله ترا فررا نرسريدن سرالگردتا مهمران پسر دايري انشرا  -

 توام....

طلبيرردا ناگهرران در حررالي كرره از خداونررد شررهادت را مي

 متوجه من شد. تا مرا ديد گفتم:

 طلبي؟يوسف از خدايت چه مي آقا -

  در جوابم گفت: آرزوي شهادت دارم.

                                                 
  غ مرضا شريف داماد خانواده شهيد   
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چهارا پنج روز به سالگرد شهادت محسن هنوز مانده بود. 

. منطقة عمليراتي والفجرر هشرتا نبرردي 30بهمن ماه سال  51

در منطقره برودم.  دوسرتانعظيم راه افتاده برود. مرن بره همرراه 

اي ه برا ديردن صرحنهغوغايي به پا شده بود. به جايي رسيدم ك

اي را ديردم در حالرت سرجدها برا تجهيرزات ايستادم. رزمنرده

كامل نظامي سر بر زمين گذارده بود. برا خرود گفرتم: در زيرر 

 ؟هن بارش اين آتشا چه جاي سجده كرد

اي تأمل كردم. به او نزديك شردم. كنرارش نشسرتم لحظه

برا  تا او را از موقعيت آگراه سرازم. سررش را كره برگردانردما

زدم. اما پاسخي  ديدن يوسف جا خوردم. چند مرتبه او را صدا

نشنيدم. در همان حالت عكسي از او گرفتم تا سجدة خونين او 

را به ربت رسانده باشم. آرزويش اين بود كه در حالت سجده 

 به شهادت برسد.
 

   محمدرضا معين الديني همرزم شهيد يوسف شريف                       
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 حامـي
 

سروخت. ش  سختي بود. سراپاي زهرا در آترش تر  مي

شررود مررادر در ترر  سرروختم. مگررر ميمررن هررم همررراه او مي

 فرزندش نسوزد؟ نگران حال او بودم. نكند دخترم...

كنم. داروهرايش را چندين و چنرد برارا او را پاشرويه مري

اي ام. براي لحظرهدهم. دستپاچه شدهزودتر از ساعت مقرر مي

هاي ها را خبرر كرنم. وقتري عقربرهيرم كه همسايهگتصميم مي

شروم. سراعتا دو و نريم كنما منصررف ميساعت را نگاه مري

ام كه چه كرنم؟ دهد. هاج و واج ماندهنصف ش  را نشان مي

 باز پاشويه و بازا دريغ از كم شدن شدت ت ....

دارم و كنرار روم. آن را برمريبه ناگاه به طرف قررآن مري
كنم به قرائت قرآن. برراي لحظراتي و شروع مي نشينمزهرا مي

گيرد. به ناگاه ياد پارچرة يادگراري از آرامشي زيبا مرا دربرمي
اي كه از جنازة خون آلودة او براي افتم. پارچهحاج مهدي مي
آورم. دوبراره كنرار زهررا روم و پارچه را ميمن مانده بود. مي
پارچره را لمرس  نشينم. برا نگراه بره زهررايماقرآن به دست مي
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كنم. اشكا امان مرا گرفته. بين خواب و بيرداريا ناگهران مي
اش شود. حاج مهدي با آن هيبت مهربانانرههمه چيز عوض مي

نشريند. زهررا را رسردا ميشود. كنار مرن كره ميوارد اتاق مي
گذارد. نور است كه همه جرا را احاطره كررده. روي پايش مي

پرسد: دهد از من ميتكان مي در حالي كه زهرا را روي پايش
 كني؟چرا گريه مي

 كنم.قطرات اشكم را پاك مي
 دهد: زهرا كه حالش خوبه...ادامه مي

 سوزه...گويم: حاجيا زهرا داره توي ت  ميبا عجله مي
گويد: دسرتت را روي پيشراني دختررم بگرذارا با خنده مي
 اص   ت  نداره.

رآن بره دسرتا آيم. قربا گفتن اين ك مرش بره خرود مري
 پارچه يادگاري او ...

كنرد. خنردة زهرا كه حا  ساكت و آرام بره مرن نگراه مي
دارد. دسرتم را آرام روي اش مرا هم بره خنرده وامريكودكانه
 گذارمااش ميپيشاني
 ت ... پس كو ت ؟... -

 گيرد.امان اشك شوق وجودم را فرا ميبي
 مهديه شاهرخي همسر شهيد طياري
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 آسماني مراسم     
 

روزي كه خبر شهادت غ محسين را به ما دادندا در حال 

حركت از كرمان به سوي رابُر بوديم. براي شركت در مراسرم 

تشييع و تدفين او. خبري از شرهادت رضراا بررادر غ محسرين 

نداشتيم. با رسيدن به رابُرا يك راست به سپاه رفتيم تا آخرين 

حال و هوايي بود. غوغايي بره وداع را با جنازة او داشته باشيم. 

غرق پا شده بود. وقتي در تابوت را باز كردندا ناگهان برا قيافرة

به خون رضا روبرو شديم. وا رفتيم. به اميد ديردن غ محسرين 

اي برود. حتمرا  غ محسرين آمده بوديم. امرا... صرحنة غمگنانره

زنده است. كه با اشارة اطرافيان به طرف تابوت دوم رفتيم. در 

ن كه باز شدا جنازة غ محسين آشكار گرديرد. دو بررادر برا آ

هم به شهادت رسيده بودند. با هم تشييع شدند و با هرم تردفين 

 شدند.

 آن مراسما مراسمي شد آسماني.
 

ايران آقاملايي همسر شهيد غلامحسين آقاملايي  
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 ناجوانمردانه

 

همرزمانش اينگونه از مردانگي او و همراهرانش برراي مرا 

 ند:گفت

او به همراه چند نفر ديگرا ش  قبل از عمليرات كررب ي »

پنجا براي شناسايي بيشتر منطقة عمليراتيا وارد خراك دشرمن 

ها كه متوجه حضور آنهرا شرده بودنردا برا بره شوند. عراقيمي

كنند تا از كنند. هرچه ميمحاصره درآوردن آنهاا اسيرشان مي

اننرد. آزار و اذيرت توآنها اط عاتي بره دسرت آورنرد امرا نمي

 شود. هاا باعث لو رفتن عمليات قري  الوقوع نميعراقي

زننرد. دشرمن كره از اسرتقامت آنها  م تا كام حرفري نمي

مردانة رزمندگان ك فه شدها آنها را با يك طناب به يكديگر 

شوند. شهادت هاي آنها رد ميبندند و با تانك از روي بدنمي

 «خورد. ناجوانمردانه.قم ميهاي تانك رآنها زير شني
 

 صديقه شيخ شعاعي همسر شهيد 

 ماشاءالله ايرانمنش            
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 چشم انتظار   
 

رفت. با دوستانش. رفتنري كره يرك سرال و نريم بره طرول 

كشيد. رفتني كه انتظار را براي مادر به ارمغان آورد. رفتني كه 

اش هوقتي برگشتا كبوتري شده بود در آسمان عاشقي. جناز

 را آوردند براي مادر. 

آن روز وقتي بره معرراج شرهدا رفتره بودنرد ترا برا او وداع 

قراري مادر همه را نگران كرده بود. نكنرد ايرن وداع كنندا بي

ي مررادر بررا كلمرراتي عرراطفي كرره كررار دسررت او بدهررد. گريرره

فرزندش را خطراب قررار داده برود همره را مترأرر كررده برود. 

گرفتره بودنرد ترا بيترابي او را كنتررل  هاي او رانزديكان دست

زنرد. كنند. حال و احوال مناسربي نداشرت. بره ناچرار زانرو مي

ماننرد و ديگران هرم. ناگهران برا فريراد مرادر همره سراكت مي

 نشيند:اي كه به گوش دل ميزمزمه

گذارنرد مادر به قربان چشمانتا به قربان لبانت كره نمي -

 داي قد رعنايت... مادر.بوسه از آن بگيرم... مادر به ف
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اي خواند كه در كمال ناباوريا براي لحظهگويا روضه مي

شرود كره همره را مرات و در قاب تابوت تصويري آشركار مي

 كند.مبهوت مي

شوند چشمان به خون نشستة حميد براي يك لحظه باز مي

ها روي هررم نشرريند و دوبرراره چشررمو لبخنرردي بررر لبررانش مي

 شوند.گذاشته مي

داي آن چشمان نازنينت مادر... يك بار ديگرر بره مرن ف -

 نگاه كن...

 منم ... مادرت...
 

زاده مادر شهيد حميد اَيازيمريم مهدي  
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 آيينة تمام نما     
 
 لين برداشتاو     

 :هاي عالم است. درممتاز بودا در هرچه كه خوبي

وفاي به عهدا صداقتا جروانمرديا اعتمراد بره نفرسا   -

ريا سراده زيسرتيا عشرق بره كرارا تررس از قيامرتا انتقادپذي

 و...  اجتناب از اسرافا مديريت و رهبريا توكلا دقت نظر
 دومين برداشت 

ترسريم  اشحاج مهدي راا فقط اين جملة زيباي فرمانرده

كند: شهيد زندي واقعا  يك معصوم در جنرگ برودا چرون مي

گناه هم كند بلكه فكر معصوم كسي است كه نه تنها گناه نمي

كند. شهيد زندي فكر بيهودها حتي در حد رفتن بره تروي نمي

 داد.خيابان و چرخيدنا به خودش اجازه نمي
 سومين برداشت

هركسرري بررود ب فاصررله بعررد از ايررن اتفرراقي كرره بررراي 

كررد و بره شرهر اش رخ داده برودا جبهره را تررك ميخانواده

                                                 
  رارلله.  01حاج قاسم سليماني فرمانده لشكر 
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به حراج  گشتا ولي او....!؟ اتفاقي كه خبرش راخودش برمي

 مهدي رساندند اين بود:

اتا در يك تصرادف فروت كرردها آن هرم پسر سه ساله»

بهمرن راهري انجرام  55موقعي كه براي شركت در راهپيمرايي 

 «وظيفه بوده است.

اي خواندا اما جبهه را ترك نكرد. او خبر را شنيد و فاتحه

دانست و در برابر رضاي حق فرزندش را امانتي از نزد خدا مي

 تقدير الهي تسليم بود.و 
 چهارمين برداشت

حاج مهدي و شجاعت؟ شجاعتش زبانزد بود. همرزمان او 

ماندنرد. ترا جرايي كره در هايش مرات و حيرران مياز د وري

زدنرد و فريراد زمان تشرييع پيكررشا مرردم بره سرر و سرينه مي

 زدند.مي

 فرياد يا محمداا كشتند شير جبهه را... -
 

 ه از طرح سرگذشت پژوهشي شهيد حاج مهدي زندي نيا، برگرفت            

 4376چاپ                                                
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 پشتوانة آخرت     
 

رفرتا مرادرش را بره وقتي براي آخرين برار بره جبهره مي

كنرراري كشرريد و سفارشرري كرررد كرره هنرروز زنررگ صرردايشا 

 بخشد.آرامش خاصي به وجودم مي

 حسين گفت:

اي؟ چه سود و مادر اين النگوها چيه كه به دستت كرده -

 اي براي شما دارد؟فايده

 جواب شنيد كه

 پشتوانة زن است.  -

 گفت: 

ا ن كه جبهه به كمك نياز داردا بايد به فكر جبهره باشريد.  - 

به فكر آخرتتون باشيد. بايد پشرتوانة آخررت پيردا كنيرد. بايرد 

فرستدا نه اين كه وقتي مُردا آدم از ا ن براي خودش خيرات ب

 چشم به راه باشد تا ديگران برايش خيرات بفرستند. 

گفت. حرفهايش به دل همة ما نشست. مرادرش راست مي      

النگوها و يك انگشتري را به جبهه هديه كررد. دختررم وقتري 
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اين وضع را ديدا همة ط هايش را بره همرراه يرك سركه كره 

 به جبهه تقديم كرد.هديه گرفته بودا براي كمك 

 ولي او... بعد از اين سفارش رفت و ديگر برنگشت. 

 و او پشتوانة آخرت ما شد.
 اصغر سلطاني پدر شهيد حسين سلطاني
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 فيض حضور      
 

 ي زيادي به امام داشت.ع قه

يك بار براي ما تعريف كرد كه بعد از برگشت از جبهرها 

رونرد برراي هرران ميبراي ديدن امام تنگ شده بود. به ت شدل

هاي بيت امرام بره رسدا نگهبانديدار امام. وقتي به جماران مي

ايسرتد دادند كه وارد منزل شود. اما او همانجا مياو اجازه نمي

شروند قضريه را اي كه آنها راضي ميكند. به گونهو اصرار مي

به امام بگوينرد. بعرد از لحظراتي رضرايت امرام برراي ورود او 

رود. در برابرر ود. با خوشحالي تمام به نزد امام مريشاع م مي

خواهرد شود. فقط از امرام ميزند و به او خيره ميامام زانو مي

 كه: امام دعا كنيد تا من شهيد شوم.

شرويدا گويند: اگر شرما شرهيد نميامام هم در جواب مي

 كنم به فيض شهادت برسيد.من دعا مي

 رسد.مي ... كه البته مدتي بعد به فيض آن
 الديني همسر شهيدشاه نساء شمس  

 قباد شمس الديني                   
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 دعوت نامه
 

رفتيم تا برا مرادر شروهرم در رابطره برا بايد به شهرستان مي

 كرديم.عروسي دخترم زين  صحبت مي

اي برا آن روز وقتي وارد منزل مادرشوهرم شديما به گونه

ها قبل منتظر آمردن مرا اعتما احوال پرسي كرد كه گويا از س

 بوده است. وقتي گفت:

دانستم كه شرما بره با خره آمديد؟ منتظر شما بودما مي -

 ديدنم خواهيد آمد.

 خبر نداشت . پرسيدم: اتعج  كردم. كسي از سفر م

 دانستيد؟مي -

 هايش نقش بسته بود گفت:و با لبخندي كه روي گونه

هيد با مرن صرحبت خوادانستم كه در مورد زين  ميمي -

 كنيد. در مورد عروسي زين .

كنما در وقتي حيرت مرا ديد كه هاج و واج او را نگاه مي

 حالي كه اشك شوق در چشمانش حلقه زده بود گفت:
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ش  گذشته فضل الله را در خواب ديدما خوشحال بودا -

هايم قراره پيش شما بيايند و در مورد عروسي گفت زن و ب ه

 فردا جايي نرو و در خانه بمان.... زين  صحبت كنندا

 و الآن با آمدن شماا خوابم تعبير شد.

 
الديني همسر شهيد فضل الله شمس الدينيستاره شمس  
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 آخرين وداع
 

آن روز صبح كه قرار بود به محل كارش در سيرجان و از 

آنجا به مأموريت كهنوج برودا ماشين سپاه به دنبرال او نيامرده 

 بود.

ه بود ولي او از ماشين جا مانده بود. وقتي از شايد هم آمد

 او پرسيدم چرا نرفتي؟ گفت:

كنم من امرروز يرك احسراس ديگرري دارما حرس مري -

 ام.خيلي سنگين شده

شدا شادابي درونش را فهميد اش ميدر حالي كه از چهره

 ها رفت و آرام آنها را از خواب بيدار كرد.به طرف ب ه

 با تعج  مادرانه گفتم:

 ها خوابند.كني؟ ب هها را بيدار ميچرا ب ه -

باريد نگاهي به من انداخت و با التماسي كه از ك مش مي

 هام خداحافظي كنم...گفت: بگذار با ب ه
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اي نشسرت و معطل نكرد و آنها را بوسريد. بعرد در گوشره

هايش را كه ديدما بند دلم سخت در خودش فرو رفت. اشك

 دم: پاره شدا سراسيمه پرسي

 كني؟مرد چرا گريه مي -

امان اشكي بود كره حرا  برر روي و جواب من قطرات بي

 چكيدند.زمين مي

گردي. الآن كره جنرگ نيسرت ري مأموريت و برميمي -

 بشه اتفاقي بيفته. كو تا شهادت؟ ركه قرا

 ها انداخت و گفت: نيم نگاهي به من و نيم نگاهي به ب ه

اسرت و برگشرتي در كرارم نها اين سفرا سفر آخرر مرن  -

 نيست.

ها  رفرت و آنهرا را با گفتن اين ك م دوباره به طرف ب ره

بوسيد و از من خداحافظي كرد و رفت. رفتنش همان شد كره 

 ديگر برنگشت.

 
الدينيالديني همسر شهيد عباس شمسكبري شمس  
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 يك توصيه
 

با محمدرضا به گلزار شهدا رفتره بروديم. وقتري برين قبرور 
خوانرديما متوجره كرديم و برراي شرهدا فاتحره ميميحركت 

شدم كه پسرما شاد نيستا. گرفته است. حرفري نرزدم. بعرد از 
زيارت به منزل برگشتيم. تا آرام گرفرت و خسرتگي د ر كرردا 
آمررد كنررار مررن و گفررت: مادرجرران حرفرري بررزنم ناراحررت 

 شويد؟نمي
 گفتم: چرا ناراحت بشوم. بگو مادرجان.

ماده ديد گفت: مادرجان بهتر نيست وقتري و او وقتي مرا آ
پوشيدا جوراب كلفت هم به پا كنيدا ترا كه كفش جلو باز مي

نامحرم با اين وضعيت شما را نبيند. آخها نامحرم اولين چيرزي 
 بيند همين پاي آدم است.كه مي

پاسخي براي جرواب دادن بره او نداشرتم. اگرچره آن روز 
رسريد كره بره نظرر مي هاي نرازك نپوشريده برودم امراجوراب

انگشتان پايم پيدا بودها و او از اين قضيه ناراحت شده بود. بره 
 محمدرضا قول دادم كه بيشتر رعايت كنم.

مادر شهيد محمدرضا شاكريبه نقل از   



 

52 

 وصل خوبان   

 

 بازي كودكانه     
 

كرررديم. از سررر وكررول بابرراا بررا  اي او را رهررا نميلحظرره

صردا نشسرته برودا برازي پريديم وكلي با او كره آرام و بريمي

كرديم. ما خانوادگي به مهماني رفته بوديم. به ديدار يكري مي

 هاي شهدا. آن ش  خيلي به ما خوش گذشت.از خانواده

اما... وقتي از آنها خداحافظي كرديم و از منزلشان خرارج 

هايش درهم فرو رفته بودند. شديما پدر را ناراحت ديدم. اخم

اش را بپرسرما رو بره او نراراحتيتعج  كردم. خواستم علرت 

 گفتم: 

چرا بابا ناراحتيد؟ نكنه ما كار بدي كرديم. مگر مرددب  -

 نبوديم؟

 پدرم جوابي داد كه من حرفي براي گفتن نداشتم....  -

رويم مگر بارها به شما نگفته بودم وقتي منزل كسي مري -

ي ها برا آنهرا برازهاي آن خانواده يتيم هستندا شما ب هكه ب ه

 كنيدا نه با من؟ چرا امروز اين كار را كرديد؟

 حق با او بود.
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بابررا بررا  و پررايين  هاا برره سررروكلهنبايررد در برابررر آن ب رره

 كرديم...پريديم و بازي ميمي
 

فاطمه سليماني هوني، فرزند شهيد يوسف سليماني هوني  
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 كارت عروسي     
 

شرحالي اش را به ما نشران دادا از خووقتي كارت عروسي

اش دعرا كرردم. او ضرمن او را بوسيدم و براي عاقبت بخيرري

نشرريني بررر روي كررارتا عكررس زيبررايي از امررام درج مررتن دل

 خميني در پشت كارت حك كرده بود.
 

نيره برخوردار گوهري مادر شهيد مسعود ديندار  
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 هميشه همراه

 

ها كنار هم نشسته بوديم و صرحبت داخلِ هالِ منزل با ب ه

اي را بره يم. كه ناگهران صرداي برخرورد سرنگ ريرزهكردمي

ها گرررم صررحبت بودنررد. از آنهررا شررنوم. ب ررهشيشرره پنجررره مي

 پرسم: مي

 صدايي شنيديد؟ -

 چه صدايي؟ -

 : صداي برخورد سنگي به شيشه؟

 ويد:گها مييكي از ب ه

 چرخ ماشين در رفته و به شيشه خورده. د از زير يشا

ردم. شرايد كسري زده باشرد. از كراما من اينگونه فكر نمي

روم آن را بررسري مري شروم و بره طررف پنجررهجايم بلند مي

 كنم. اما....مي

گذردا ترا اينكره يرك روز مهمران خرواهر چند روزي مي

گويد كره شويم. در خ ل صحبت با او از خوابي ميشهيد مي

 كند.حيرت مرا بيشتر مي
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د گفت: من چند ش  قبل علي را خواب ديدما مرا كه دي»

ها كنار هرم نشسرته بودنرد. چند روز پيش رفته بودم منزلا ب ه

ديدما در ديدند. من آنها را ميسرگرم صحبت بودند. مرا نمي

اي به شيشة اتاق زدم تا متوجه من شوندا و ريزهاين حال سنگ

 «باز مرا نديدند. من كنار آنها بودم...

ي افترادم كره با شنيدن اين خوابا ناخودآگاه ياد آن روز

 ... و حا  مطمئنم كه او هميشه كنار ماست...
 زهرا خيرخواه همسر شهيد ظهرعلي سالاري
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 دلبسته
 

از همكارانش بود. دوستي عميقي بين آنها بود. فدايي هم 

بودند. آنقدر به هم دلبسرته بودنرد كره رفرتن يكري بره جبهرها 

رسيد. كرد. تا اين كه دوستش به شهادت ديگري را نگران مي

جواد از زمان شهادت اوا لباس سياه بره ترن كررد و در غرم از 

اش بيشرتر شرده برود. درد ترابيدست دادن او عرزادار برود. بي

پرواز او را به بند كشريده برود. لبراس مشركي را از ترن خرارج 

نكرد تا اين كه چهلم دوستش فرا رسيد و او هرم رسريد. خبرر 

 شهادتش رسيد. جواد هم پر كشيد...

 
 نژادنژاد همسر شهيد جواد سامگان ساممژ
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 عكس يادگاري     
 

آن روز قبل از اين كه آخرين بار به جبهه برودا رفته برود 
عكاسي و عكسي زيبا گرفته بود. وقتي به خانه آمدا عكس را 

 به من نشان داد و گفت:
 بيني چقدر زيبا شده؟مادر مي -

 نگاهش كردم و خنديدم.
 ن عكس شهيد است.و او ادامه داد: اي

 زني مادر؟ناراحت شدم و گفتم: اين چه حرفيه مي
 با جدّيت و آرامش خاصي جوابم را اينگونه داد:

تقصررير خررودم كرره نيسررتا چنررد وقررت پرريشا خررواب  -
 شهادتم را ديدم.

ري و به دوباره گفتم: مادر زبانت را گاز بگيرا انشا الله مي
 ردي.گس متي برمي 

يد و گفت: از مرا گفرتن برودا مرادر بار خندبراي چندمين 
 عزيزم مواظ  اين عكس باش گم نشه...     و رفت....

 

 عصمت كمالي مادر شهيد محمدرضا ستاره سهيلي
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 گن...برادر كه مي
 

هاي مسررجد بلنررد شررده بررود. وارد اذان ظهررر از گلدسررته

وضرروخانه مسررجد جررامع شرردم. بررا ورود مررن سررربازهاي شرراه 

زدند. و به صورتي وحشيانه زنها را ميريختند داخل وضوخانه 

زدنرد. دلهرره وجرودم را فررا با لگد بره درهراي دستشرويي مي

گرفته بود. وحشرتي عجير  ايجراد كررده بودنرد. مانرده برودم 

سردرگم كه در اين وضيعت چه كنم؟ يكي از سربازها تا مررا 

ديدا با سرعتي كه مرا غافلگير كرد به طرف من دويد و با لگد 

زد و ب فاصله با مشت چنران در گوشرم كوبيرد كره  به شكمم

 زمين و زمان در برابر چشمانم تاريك شدند.

افتادم روي زمين. خودم را جمع و جرور كرردم. سرربازي 

ديگر موهاي زني را گرفته برود و فريراد زن او را بره خنرده وا 

اي فرررار خنديرردا مسررتانه. هررركس برره گوشررهداشررته بررود. مي

چگونه از اين معركه خرودم را رهرا كرنم.  دانستمكرد. نميمي

فكر پسرهايم كه ا ن درون مسجدند و چه بره سرشران آمردها 

مرا به خود مشغول كررده برود. داخرل يكري از دستشرويي هرا 
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د لرزه ررفتما در را بستم. ناگهان با لگد محكمي كه به در خو

برر انردامم افتراد. بررا كشريده شردن چررادرم بره وسرط راهررروي 

اي ديگرر فررار تاب شدم. بلنرد شردم و بره گوشرهدستشويي پر

كردم. ناخودآگاه به طرف سرباز جواني كه اوج خشم خود را 

 د اد رفتم و گفتم:ها نشان ميدر كتك زدن زن

 تو را به سرشاه قسم بگذار بروم. -

 زد:سرباز دهانش كه باز شد فقط فحش از آن بيرون مي

ر شراه هرم قسرم كني و بره سرآمدي بر عليه شاه قيام مي -

 خوري؟مي

 ب فاصله گفتم:

پسرم من كاري به تظاهرات ندارم. مرن رهگرذر برودم.   -

 آمده بودم نماز بخوانم كه اينجا گير افتادم.

دانم. برا چه شد كه سرباز دلش به حال مرن سروخت نمري

زد به من اشاره كرد بره طررف خشمي كه در نگاهش موج مي

تر ا برا بردني كره پرر از مامدر ورودي بروم. با سرعتي هرچه ت

درد بود به بيرون پريدم و يك راست راهي منزل شدم. به خانه 

كه رسيدما نه خبري از سيدمصرطفي برود و نره از سريدمحمد. 
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نگران حال آنها بودم. تنم مجروج برود و درد همرة وجرودم را 

گذشرت. چشرم بره در فرا گرفته برود. لحظرات بره سرختي مي

سيدمصررطفي و ديرردن عينررك  دوخترره بررودم كرره بررا آمرردن

ام بيشتر شد. وقتي شروع به تعريف كردن اش دلواپسيشكسته

انتها مرا در خرود فررو بررد. او از قضاياي مسجد كردا غمي بي

 گفت:

برادرم را ديدم كه وسط مسجد افتاده برود. رفرتم برا ي  -

سرشا زنده بودا بدنش غرق خون برود. ناگهران متوجره چنرد 

آمدند. مانده بودم كه چه كنم. رف من ميسرباز شدم كه به ط

زدند. چشم به هم زدنري پريردم و پشرت منبرر حتما  مرا هم مي

مسجد مخفي شدم. با ديدن يك قبضه كلرت جرا خروردم. بره 

ذهنم رسريد كره برا آن سرربازها را بكشرم. كلرت را برداشرتم. 

امتحاني كرردم. امرا از بدشانسريِ مرن خرالي برود. آن را زمرين 

دويدنرد. آنهرا را پنراه ميربازها بره دنبرال مرردم بيانداختم. سر

كردا از بس كه كتك خورده زدند. بدنم بدجوري درد ميمي

توانسرتم بودم. برادرم وسط مسجد افتاده بود و من كراري نمي

دادم. برا كردم. بايرد خرودم را نجرات مريبكنم. بايد كاري مي
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يك تصرميم ناگهراني شرروع كرردم بره دويردن بره طررف در 

تر خرودم را بره بيررون مسرجد مسجد. برا سررعتي هرچره تمرام

دانم. همره چيرز بره هرم رساندم. چگونه به خيابان رسيدما نمي

ها. دلم پيش برادرم برود. وقتري اوضراع ريخته بود. حتي مغازه

ها از مهلكره برود. تر شدا زمان خارج كردن زخميكمي آرام

رنرد. و مرن بره بهرا را بره بيمارسرتان ميگفتنرد زخميمردم مي

همراه مردم به طرف بيمارستان راهري شردم. سريدمحمد آنجرا 

 بود. دستش شكسته بود. سرش شكافته شده بود....

ريختم. آن شرر  كرررد و مررن اشررك مررياو تعريررف مي

سيدمصطفي با چند نفر ديگرا برادرش سريدمحمد را شربانه از 

ل بيمارستان خارج كردند و به خانه آوردند. اگر به دست عمّرا

 شدند...شاه گرفتار مي
  

 فاطمه سلطان نمازيان مادر شهيد        

 سيدمصطفي رضواني نژاد             
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 تبــرك
 

ام كرره از مغررازة نزديررك خانرره بيسرركويتي گرفترره»گفررت: 

دار پولش را از من نگرفتها بريد آنجا و پول بيسكويت را مغازه

 .«كه پنج ريال است به او بدهيد

بيدار شردما لحظره لحظرة خرواب را دوبراره از خواب كه 

مرور كردم. عليا پسرم نگرران پرس دادن پرنج ريرال برود. برا 

كمي فكر كردنا آدرس مغرازه را بره خراطر آوردم. نزديرك 

منررزل مررا بررود. روز بعرردا شررال و كرر ه كررردم و رفررتم سررراغ 

 دار. پرسيدم:مغازه

 علي پسرم به شما بدهي دارد؟ -

 : مرد كمي فكر كرد و گفت

 خدا رحمتش كنه... نه. -

و من خوابي را كه ش  قبل ديرده برودما بررايش تعريرف 

 كردم.
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اي كره اي برا خنردهدوباره به فكر فرو رفت. بعد از لحظره

 نشان از حسرت داشت گفت:

درسته حاج خانما يك بار علي از من بيسكويت خريدا  -

 ولي من پولش را نخواستم. 

كويت شما را نداده اسرت. گفتم: علي ناراحته كه پول بيس

 كنم اين پول را بگيريد.خواهش مي

او اگرچه اكراه داشتا اما به عنوان تبركّا پولي را كه از  

 شهيد رسيده بود قبول كرد و به روي چشمانش گذاشت.
 

 نصر  خسرويان مادر شهيد علي زينلي چترودي
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 داريهمسايه
 

اشرت. دي ما برود. غ مرضرا را خيلري دوسرت ميهمسايه

بررراي عرررض تسررليت برره منررزل مررا آمررده بررود. در خرر ل 

اي را بيران هايش كه در رابطه با غ مرضا بودا خراطرهصحبت

 كرد كه با گريه همراه بود. او گفت:

آن روز خداا يك ماشرين آجرر در جلروي منرزلا خرالي »

كرده بوديما در حال بردن آجرها به داخل منزل بوديم كره او 

مررا را ديررد كرره خسررته و كوفترره كررار از مدرسرره رسرريدا تررا 

. و ب فاصرلها يدخسرته نباشر»كرديما س مي كرد و گفرت مي

 اي گذاشت و به كمك ما آمد.هايش را گوشهكتاب

آن روز تا بردن آخرين آجر به داخرل حيراط منرزل مرا را 

 «ياري كرد.
 رحيم رنجبر پدر شهيد غلامرضا رنجبر همقاوندي
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 اينجا معراج است     
 

زود خانه را جارو كردم. بروي آب و خراك حيراط  صبح
همه جا پي يده بود. خميرها را آماده كرده بودم تا با ناني تازها 

هراي تنرور افترادم. صبحانه را ميل كنيم. با كبريت به جان هيزم
تنور كه آماده شدا چند شانة خمير گرفتره ترا بره ديروارة تنرور 

همره بره او عبراس آبادي كه بكوبم كه برادر شهيد علي زنگي
گفتند با ياالله يا الله گفتنا وارد خانة مرا شرد. سر م كررد و مي

جوابش را دادم. سرراغ شروهرم را گرفرت. گفرتمش كره ا ن 
رفته صحراا اگر كاري داري به من بگو. جوابم را داد كه: نه با 

 گردم.رم و برميخودِ حاجي كار دارم. مي
ور كام   آماده شرده خداحافظي كرد و رفت. با رفتن او تن
هاي آترش بره جران بود. اولين خمير كه به ديوار چسبيد شرعله

 خمير افتادند.
*** 

ظهرا همين كه شوهرم وارد خانه شدا عباس هرم خرودش 
 را به حاجي رساند. به نظرم از صبح منتظر بود تا او بيايد.

با ك مي كه از دهانش خارج شدا روي زمين رهرا شردم. 
 همه چيز در برابرم به سياهي رفت. نشستم. پاهايم سست شد.
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او گفت: ماشا الله مجروج شدها فردا برراي ديردنش بايرد 
توانسرتم خرودم را نگره به كرمان برويم. تا فردا صبح مگرر مي

 دارم؟
ردم و ش  سختي بود. حالم دست خودم نبرود. صردبار مُر

زنده شدم. قامت او كه مجرروج شرده برودا در برابررم مجسرم 
 تا فردا صبح....شد. مي

*** 
ها را يكي پس از ديگري طري كررديم... بره جرايي خيابان

رسيديم كه هيچ شباهتي به بيمارستان نداشت. جمعيت زيرادي 
 كردند.جمع شده بودند. بعضي گريه مي

 اينجا كجاست؟ -
 و آرام صدايي شنيدم كه گفت:

 ستاد معراج شهدا ...  -
شرده برودا بررده  مرا براي تشييع جنازة پسرم كره مجرروج

 بودند.
 

آباديآبادي مادر شهيد ماشاءالله زنگيسكينه زنگي  

 
 چشم به راه نوبت 
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بردند. حرفشان اين بود كه بررادرش محمردعلي او را نمي

شهيد شدها از يك خرانوادها همران يرك قربراني برس اسرت. 

چندين باري هم كه با اصرار زياد به جبهه رفته بودا هي گاه به 

برده بودنش. آن روز وقتي از اهواز برگشتا خيلي خط مقدم ن

 ناراحت بود. علتش را كه پرسيدم گفت:

 دهنرد.ها شرركت نميدانم مادر چررا مررا در حملرهنمي -

خُ  برادرم شهيد شدها خدا رحمتش كنرها مرن چري؟ ... مرن 

 بايد بسوزم و بسازم؟

اش دادم. نهار نخرورده رفرت بهشرت زهرراا كمي دلداري

ادرش. چه درددل  كرده بودا چيزي بره مرن نگفرت. سر قبر بر

وقتي آمد خوشحال برود. شرايد بره او قرول براز شردن گرره از 

كارش را داده بودند. دوباره برا حرالتي ملتمسرانه رو بره رويرم 

 نشست و گفت:

شه يك خواهشري مادرا شايد شما راضي نيستي؟ ... مي -

 نگيد؟« نه»كنم و شما همه 

 عزيز دلم.گفتم: بگوا
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گفررت: بيررا بررريم درِخانررة حرراج يررونسا فرمانرردة گررردانا 

 التماس كن تا من را با خودشان ببرند تا توي حمله باشم.

وقتي نرمِ اشركي گوشرة چشرمش نشسرتا دلرم سروخت. 

اگرچه نگران رفتنش بودما اما راضي بودم كه دومرين قربراني 

 را هم بدهم.

از عصر نزد حاج يونس رفتم. تا حاجي مرا ديدا با  روي بر

 به استقبالم آمد. زبان به گله گشودم و او شنيد:

شها منِ مرادر بره كنها داره ديوونه ميم داره دق ميب ه -

 مُ با خودتون ببريدا ببريد خط مقدم...ب هاماخدا راضي

حرفهايم را كه خوب گروش داد برا لبخنردي كره هميشره 

 روي لبانش بود گفت:

محمدحسرين شر ا بگرو  13وعدة ما پس فرردا سراعت  -

 بريمش. بيادا با خودمان مي

با جمعي از عاشقان رفرت... سره سرال طرول كشريد ترا بره 

 برادرش برسد... با خره رسيد... چه رسيدني؟!
 

 آباديآبادي مادر شهيد محمدحسين زنگيصديقه زنگي
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 ماندن و  نرفتن     
 

چند روزي بيشتر به زمان وضع حمل من باقي نمانده برود. 
حسرابي كره داشرتما فرزنردم بايرد بره زودي بره دنيرا بر اساس 

بود كه كارهرايش را رو بره راه  مدتيآمد. محمدا شوهرما مي
كرده بود تا عازم جبهه شود. قبرل از ايرن كره او راهري جبهره 
شودا درد زايمان به سرراغم آمرد و مررا بره بيمارسرتان بردنرد. 

بره فضراي  ايفرزندم به دنيا آمد هر دوي ما از اين كه نازدانره
 مشترك زندگي ما قدم گذارده بودا خيلي خوشحال بوديم.

*** 
اي كره نراراحتي و با شنيدن خواستة او برآشفتما بره گونره

باريد. به او اعتراض كردم كه: مرد عصبانيت از سر و رويم مي
گذاري الآن موقع جبهه رفتنه؟ مرا با يك ب ة كوچك تنها مي

 روي؟و مي

اي كرد و هيچ نگفت. ا فقط خندهدر جواب عصبانيت من

داد. لحظاتي بعد كه آرام شدما رو بره مرن حتما  حق به من مي

 گفت:

 روم...باشد نمي  -
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و ساكت شد. و من خوشحال كره شروهرم كنرارم خواهرد 

ام گل كرده ماند. وقتي آرامش مرا ديد و لبخندي كه بر چهره

 بودا ادامه داد: 

ي وقتري از مرن سردال اما بايد در آخررت جوابگرو باشر -

كردند كه چرا الآن كه جنگ است و به تو نياز استا نرفتي و 

نشين شدي؟ آن موقع تو بايرد بره جراي در خانه ماندي و خانه

كنريا من جوابگوي سدا ت باشي. اگر اين شرط را قبرول مي

 «روم.باشدا من نمي

دوباره ساكت شد. جوابي نداشتم كره بردهم. چره حرفري 

 ر جوابش بگويم؟... توانستم دمي

 ام تنها گذاشت و رفت...و او مرا با فرزند تازه به دنيا آمده

آخرين ديدار ما همان بود كه او از من اذن رفتن گرفت و 

 رفت و ديگر نيامد.
  

 عصمت فتاحي همسر شهيد محمد حاج محمد جعفر
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 ميانجي     
 

 گفته بود:

مرن  اين هم طرف ديگر صورتم. يك سريلي ديگرر بره  -

 بزنيد ولي ...

تازه از مرخصي آمده بود. دلمان براي ديدنش تنگ شرده 

بررود. بررا آمرردنشا مررا را شرراد كرررده بررود.  در همرران روزهرراي 

آمردا دو نفرر از اشا يك روز كه به طرف منرزل ميمرخصي

دوستانش را ديده بود كه به جان هم افتاده بودند. به شدت هم 

 .زدند و كسي جلودارشان نبودرا مي

رساند ترا جلروي دعرواي آنهرا را او خودش را به آنها  مي

بگيرد. وقتي دعواي آنها به اوج رسريده برود يكري از آنهراا از 

بس كه گرم زد و خورد بودندا با عصبانيت هر چه تمام تر بره 

 زند.گوش موسي مي

ايستد و دسرتي  بره صرورت قرمرز موسي براي لحظاتي مي

كنرد. و بعرد بره ا نگراه ميكشرد و فقرط آن فررد راش ميشده
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بوسد. با اين بوسها گيرد و ميرود و دستش را ميطرف او مي

 كند.دعوا فروكش مي

 گويد:شوند رو به آنها ميوقتي آرام مي

اين هم طرف  ديگر صورتما يك سريلي ديگرر بره مرن  -

 بزنيد ولي دعوا نكنيد.

كننرد با اين برخورد سنجيدة پسرما آن دو با هم آشتي مي

 شوند.و شرمندة عمل او مي

 
 محمد حاج محمدي پدر شهيد موسي حاج محمدي رايني
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 فراش مدرسه     
 

آمدا وقتي يك روز هر روز خدا از مدرسه دير به خانه مي

آيي؟ در جوابم گفت: توي از او پرسيدم: چرا اينقدر دير مي

 آيم.مدرسه كمي كار داشتم. از فردا انشا الله زودتر مي

كردا حرفي نزد. تا اين كه بعدا  رسه چه كار ميدر مد

 كند.فهميدم فراش مدرسه را  كمك مي

ها بازوي كمكي او شده بود. وقتي در تميز كردن ك س

هاي ما كه دليل  اين كارش قضيه لو رفتا در جواب پرسش

 را پرسيده بوديم گفت:

توانند به فراش مدرسة  ما دو تا ب ه داردا آنها نمي -

تواند كل ان كمك كنند. فراش هم به تنهايي نميپدرش

مدرسه را تميز كند. چه عيبي دارد كه من كمك كارش 

 باشم؟

 
 سكينه نامجو محمدي مادر شهيد مهدي حسن نژاد رنجبر
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 محبوبه     
 

اول آذر ماه برود. دلرم بره شرور افتراده برود. چشرم انتظرار 
ا دور هرم محبوبه بودم. قرار برود آن شر  بره كهنروج بيايرد تر

 باشيم.
كرد. اما چه رخ در حال خواندن نماز بودم. نماز آرامم مي

 ام بيشتر شده بود.تابيداده بود كه در حين نماز بي
بينم زيبا كره وسرط اتراق پهرن شرده و سفرة عقدي را مي»

اند. با ديدن محبوبه در كنرار دور تا دور آن افراد زيادي نشسته
اي نروراني تعجر  و برا چهررهسفرة عقدا با لباس سبز روشرن 

 كنم.مي
 پرسم:كنم و ميرو به او مي

دخترما از تو چنين انتظاري نداشتما بدون اجازه برا چره  -
 اي؟كسي عقد كرده

 چرا ما را در جريان نگذاشتي؟
محبوبه با همان چهرة هميشره خنردانا انگشرتش را داخرل 

وجرد  گذارد. از مزة شيرين عسل بهبرد و به دهان ميعسل مي
كند و خطاب به مرن آيد. سرش را به طرف آسمان بلند ميمي
 گويد:مي

 «مادرا عقد من در عرش بسته شده... -
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آيما بررا اتمررام سرر م نمررازا سررر برره سررجده برره خررود مرري
گذارم. به پهناي صورتم اشك جراري شرده و براز دوبراره مي

 دلواپسي و نگراني و ... انتظار.
نم. لحظررات برره سررختي شرروم تررا شررام آمرراده كرربلنررد مي

گذرد. چشم به درماندن هم بد دردي است كه من گرفترار مي
 آن شده ام.

 رسد.ساعتي بعد خواهرشا مژگانا سراسيمه از راه مي
 باردا غرق اشك است.سوز داغ از سر و رويش مي

 مادر ... محبوبه... -
 محبوبه چي؟.... -

 تواند حرف بزند.گريه امانش را بريده است. نمي
 محبوبه به آرزويش رسيد... خواهرم پر پر شد... -

حس با شنيدن اين ك م مژگرانا سرر ترا پراي وجرودم بري
ام افتم. حق داشتم نگران باشرم. نگرانريشود. روي زانو ميمي

 به حقيقت پيوسته بود.
 محبوبة نازنينم پريده بود.

  
 هيد محبوبه مرسلپورحكيمه سادا  حكيم هاشمي  مادر ش                            

 به شهاد  رسيد 73او با تيراندازي اشرار در سال                                     
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 سقا 
 

المقدس. آتش سنگين گلولره برر سرر و روي تعمليات بي
ها سه شبانه روزا نه غذا خورده بودند نه ريخت. ب هگردان مي

كررد از ميهايي بود كه جلوگيري ها تكه قرصآبا قُوت آن
تشنگي و گرسنگي. سيد با ديدن اين وضرعيت آرام و قررار از 

كرد تا آرام  گيررد؟ گرردان شود. چه بايد ميك ف ش ربوده مي
گيررد. گرردانِ تشرنها بايرد تشنة آب است. تصميم خود را مي

هرا را بره كنرد. آنها را جمرع ميهاي ب رهسيراب شود. قمقمه
هرا را پرر از آب كنرد. نبندد ترا زيرر ايرن آترش آخودش مي

آوردن آبا آن هم در زمراني كره در تيرررس دشرمن باشريا 
افتد. خواند و راه مياي ميسخت است و شايد غير ممكن. آيه

كند. ولي ... او حا  بره گاه گاهي انفجاري او را زمين گير مي
شوندا لبانش بره ها پر از آب ميآب رسيده است. وقتي قمقمه

خوشحال است از اين كه ا ن به گرردان مري نشيند. لبخند مي
رساند. شرايد در ايرن لحظرات هاي تشنه آب ميرسد و به ل 

ياد فرات و مشرك آب و ... عبراس رع ا علمردار حسرين رع  
هاي پرا از طرفي افتد كه با شجاعت هر چه تمامتر با قمقمهمي

آمد. هنوز چند قدمي حركت نكرده كه برا ا ميهبه طرف ب ه
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شنيدن صداي عربي ميخكوب مي شود. دشمن او را محاصرره 
كنردا اش اصرابت ميكرده است. با شليك تيري كه به اسرلحه

هاي گردان آن سروي خراكريز او شود. چشمنقش بر زمين مي
 را زير نظر گرفته اند.

 پر كشيد...شود: سيّد هم رفت... ها بلند ميآهي از آن
شرود. او بري حركرت ناگهان تيربار به طرف او شليك مي

هاي پر از آب كه ترك و تروكي از روي زمين افتادها با قمقمه
ها سررازير شرده برود. لحظرات ها سوراخ شده و آب از آنآن

حركت افتاده. وقتي باريدن آتش تير گذرد. سيد بيسختي مي
ف سرريد خيررز بررر ها برره طرررشررودا چنررد نفررر از ب ررهسرربك مي

 دارند.مي
رسانند. به خاكريز چشم به هم زدني او را به پشت خط مي

رسد كه سرالم كندا به نظر ميرسندا سيد نفسي تازه ميكه مي
هاي پر از ها آب برسانند. قمقمهكند كه به ب هاست. اشاره مي

اند. اما ... سيد به غم آب حا  درمان تشنگي را به عهده گرفته
ها برا لر  تشرنه بره بينرد تعردادي از ب رهند وقتي كه مينشيمي

 اند.شهادت رسيده
 

 سلطنت افتخاري همسر شهيد سيد محمود حسيني
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 خجالت زده 
 

مهديا چند سالي از احمد كوچكتر بود. با رفتن احمد بره 

جبهها مهدي هرم هروايي شرده برود. وقتري برراي آخررين برار 

شرده برود كره برا او  خواست جبهه  برودا مهدي  هم آمادهمي

 برود.

 به او گفتم:

روي كره هريچا حرا  داري بررادرت را هرم خودت مي -

 بري؟مي

 در جوابم گفت:

 من اصراري ندارما ولي خودش دوست دارد بيايد.  -

نتوانستم جلروي آن دو را بگيررم. برا هرم رفتنرد. و مرن در 

اوا  انتظار آن دو. تا اين كه مهدي آمد اما تنهاي تنها. با آمردن

 سراغ احمد را از او گرفتم.

 و او فقط گفت: 

 مهدي قراره فردا بياد. -

 آيد.جوابش به دلم نشستا حتما  فردا مي
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فرداي آن روز وقتي خبر شهادتش در محلره پخرش شردا 

مهدي ديگر تاب نگاه كردن در  چشمان مرا نداشت. خجالت 

 زده شده بود كه بدون برادرش آمده بود.
 

 در شهيد احمد دراني نژادگوهر لنجاني ما
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 جان فدا 
 

وقتي دومين فرزندش به دنيا آمدا حرف همه  اين بود كه 

حرا  بايرد  اياات را انجرام دادهديگر بره جبهره نررو. وظيفره »

 .«هايت را تربيت كنيب ه

 و او محكم جواب داده بود كه:

فرزنرردان مررن كرره از فرزنرردان امررام حسررين رع  عزيزتررر  -

 همه رنج كشيدند.نيستند كه آن 

 كنم.من تمام زندگي و جان و مالم را فداي اس م مي
 

 نصر  نيك پور مادر شهيد حسين جهانگرد
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 همسفر     
 

ع قة خاصي به دوستش مهدي داشت. مهردي افتادگران. 

وقتي مهدي به شرهادت رسريدا آوردن جنرازة او را بره عهردة 

نطقه به كرمان عباس گذاشتند. او بايد پيكر پاك مهدي را از م

آورد. همه منتظر آمدن او بودند. ما هم. آمد. چره آمردني؟ مي

غوغايي به پا كرده برود. پررواز دوسرتش روي او اررر گذاشرته 

 اش آشكار بود.بود. ارري كه  در چهره

كردا چنران وقتي در جمع دوستانش از مهدي صحبت مي

ا رفتنردگفت كه گويا قرار بوده با هرم ميبا حسرت سخن مي

 اما او...

 مراسم مهدي كه تمام شدا تاب نياورد و رفت.

پانزده روز از رفتنش نگذشته بود كه فراق به وصل تبديل 

 شد.

 عباس هم پرواز كرد و رفت.
 

 نژاداي از شهيد عباس سلطانيخاطره
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 يك آرزو
 

دلم خيلي برايش تنگ شده بود. به كردستان رفته بود. نره 

 .خبري داشتم از او و نه..

از زنده بودنش  خبري نداشتم. يك روز كه از اين دوري 

 سوختما در برابر تلويزيون نشسته بودم.مي

شرد. در همران لحظره هاي جنگي از  آن پخرش ميصحنه

 ناخودآگاه به ياد عبدالرضا افتادم.

 از عمق وجود خدا را طلبيدم و از او خواستم:

اما امرا خدايا اگر قرار است پسرم شهيد بشودا من راضري»

 «آرزو دارم فقط يك لحظها روي زيبايش را ببينم.

هايم جاري شردند. كرار هرر روزم قطرات اشك  بر گونه 

هاي هايم را پرراك كررردما صررحنهايررن شررده بررود. تررا اشررك

تلويزيررون مرررا بيشررتر جررذب خررود كرررد. تعرردادي بسرريجي از 

هاي سخت در حال با  رفتن بودند. فيلمبردار به د نبرال صخره

ها شده بودم كه سومين آن ها در حركت بود. محو حركت آن

ها  رويرش را برگردانرد بره طررف دوربرينا در نفر از بسريجي
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ي عبدالرضاي من در قاب تلويزيون نقش كمال ناباوري چهره

 بست. جلوتر رفتم. خودش بود. صدايم را بلند كردم: 

 خدايا عبدالرضاي من اينجاست. -

 زودي به آرزويم  برسم.باورم نبود كه  به اين 

بعدها كه به مرخصري آمردا آن قضريه را بررايش تعريرف 

گفت: من نبودم. وقتي بره او گفرتم:  كرد. ميكردم.  قبول نمي

اي كررد و ات  فهميدم كه تو هستيا خنردهاز  خال روي چانه

 گفت:

اكبرا آن وقتي هم كه تروي خودمران غررق بروديما  الله -

 و از ما فيلم گرفتند. دست از سر ما برنداشتند
 

 شهربانو خبيصي دانگي مادر شهيد عبدالرضا شجاعي
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 روز چهلم
 

يكي از همكارانش به شهادت رسيده بود. با موتورا مرن و 

او به  مجلس هفتم شهيد رفتيم. مراسم باشكوهي بود. در ميران 

ها وصيت نامة شهيد را خواندند. وقتي مراسم تمرام شردا برنامه

 من به او گفتم:زمان برگشتن 

يار شيخ حسيني چقدر زيبا در الحق و وا نصاف كه الله -

 ش نوشته بود...؟اش از زن و ب هوصيت نامه

 در جوابم گفت: 

دانيم چگونه وصيت نامة خوب بنويسرم كره ما شهدا مي -

 تأرير گذار باشد. 

حسي مرا احاطه كرده بود نكند او هم شرهيد بشرود و مرن 

 ش تمام نشده بود گفتم:تنها بمانما ك م

او پاك بود كه به شهادت رسيد... فكر نكنم تو به فيض  -

 شهادت برسي.

از همره چيرز گويرا اي كره اين بار با آرامش تماما به گونه

 خبر داشت رو به من گفت:
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حا  صبر كنا خواهي ديد. تا چهلم الله يار صبر كرن...  -

 شوم...اون موقع من هم شهيد مي

يكي پس از ديگري سپري شدند تا حرف  گذشت. روزها

 او بر كرسي نشست.

روز چهلم الله يارا روز هفتم شوهرم آصف شد. او به 

 دانست كه اينجا مكان ماندن نيست.خوبي مي

 
 الدينيسكينه شمس الديني همسر شهيد آصف علي شمس
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 بهانه
 

خوانررد. هررر وقررت برره ديرردن مررا در قررم درس طلبگرري مي

مقداري خوراكيا مثل: پسرته و قراووت و  آمدا موقع رفتنمي

كرردم. آن روز وقتري سراك پرر نان خشك بره همرراهش مي

خرروراكي اش را از مررن گرفررت و خررداحافظي كرررد و رفررتا 

خيلي زودتر از آن كه فكررش  دانستم كه دو سه روز بعدانمي

 گردد.كردم بر ميرا مي

 وقتي دوباره ديدمش پرسيدم:

 كه تازه رفته بودي.اي؟ تو براي چه برگشته -

اما مري براي كاري خدمت مادر عزيزتر از جانم رسريده -

 خواهم حرفي بزنم كه بايد قول بدهي عصباني نشوي.

 حرفي؟ گفتم: چه

 خواهم به جبهه بروم.گفت: اگر اجازه بديدا مي

عرق سردي بر بدنم نشست. دو چشرمم را نرم اشرك فررا 

 گرفت. با التماس و آرامي به او گفتم:
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دو مرراه اسررت از برررادرتا علرريا هرريچ خبررري نرردارما  -

خواهي دانم شهيد شده يا اسير يا مجروج؟ آن وقت تو مينمي

 مادرت را تنها بگذاري و ...

مجيد وقتي لحن حرف زدنم را ديد كه بغرض از آن پيردا 

بودا به خاطر اين كه من مانع رفتنش نشوم و مرا هرم ناراحرت 

ام داد و ام گذاشرت و دلردارينكرده باشدا دسرتي روي شرانه

 گفت:

نبايد يكي دنبال علري بررود؟ ... مرادر عزيرزم مرن فقرط  -

خواهم  بروم دنبال علي بگردما نبايد بردانم بررادرم  شرهيد مي

اي او را شده يا مجروج؟ .. شرايد در بيمارسرتاني يرا سرردخانه

 پيدا كردم...

 و آنقدر گفت و گفت تا ... اينكه عازم جبهه شد..

د اد كره هرر دو آسرماني حالي كره بره ذهرنم قرد نمري در

 اند.شده
 

 مجيد وعلي عامري اننيره حسيني مادر شهيد
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 چشم انتظار
 

عمليات شده بود و خبري از پسرم نداشتما خيلي نگرانش 

آرام شوما بره زد. براي اين كه كميبودم. دلم عجي  شور مي

دلرم نشسرتم و  گلزار رفتم. كنار قبر علري و ابرراهيما دو ميروة

خبرري از برادرتران را نردارما بره آبرروي گفتم: من طاقرت بي

اش را به من برسرانيد خودتان اگر شهيد هم شده حداقل جنازه

 تا از چشم انتظاري در بيايم...

چند روزي نگذشته برود كره خبررا در همره جراي روسرتا 

 پي يد:

 «غ محسين در بيمارستاني در تبريز بستري شده...»

دن اين خبرا از يك طرف خوشحال شده برودم كره  با شني

او زنده استا و از طرف ديگرا ناراحرتا كره كسري كنرار او 

ام پرستاري كند. پدرش قصرد رفرتن بره تبريرز نيست تا از ب ه

كرد. اما وقتي به فرودگراه رفتره برودا بره دليرل طوفران شرديد 

 هواپيما از جايش تكان نخورده بود.
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ب فاصله برادرم به  همراه دامادما با كار كه به اينجا رسيدا 

 ماشين به طرف تبريز حركت كردند. 

 و ما هم منتظر مانديم تا آنها بيايند... و آمدند...

آن طور كه خودشان  تعريف كردندا زماني كه بره تبريرز 

رسيده بودند يك راست  به بيمارستان رفتها با ي سررش كره 

را باز كرده و خنديرده اي چشمانش ايستاده بودندا براي لحظه

فهماند كه بعد از ظهرر وقرت م قرات ها ميبود. با اشاره به آن

رونردا او استا بروند و عصر بيايند... عصر كه به م قاتش مي

بينندا مكان بستري جديدش را از را روي تخت بيمارستان نمي

پرسررتارها مرري پرسررندا كرره در كمررال نابرراوري خبررر شررهادت 

 دهند.ها ميغ محسين را به آن

 ها گفته بود:اش به آنهم تختي

بعد از يك هفتره فقرط همران لحظرة ورود شرما چشرم » -

هايش را باز كرده بود و  خنديده بود... گويا فقط منتظر آمدن 

 «شما بود تا بياييد و شما را ببيند و پر بكشد و برود.
 

 فاطمه عامري مادر شهيد غلامحسين عامري
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 فقط ناقابل
 

 بودي؟را ديد گفت: حسن تو زخمي شده وقتي او

 گفت: براي چه مي پرسي؟

عمويش ادامه داد: من از دوستانت شنيدما چند مردتي در 

 اي؟يك بيمارستان مشهد بستري بوده

وقترري ايررن كرر م را شررنيدا سرررش را پررايين  انررداخت تررا 

 چشمش به ما نيفتد.

سكوت او را كه ديدما دلم سوخت. او در مشرهد بسرتري 

 خبر بوديما پرسيدم: و ما بي بوده

شررده؟ تيرخرروردي؟ ... چطرروري مجررروج نررازنينيم چي -

 شدي؟

 و عمويش گفت:

 تير به پايش خوردها بدجوري هم خورده.  -

 ب فاصله گفتم:

 پسرم چرا در اين مدت چيزي به ما نگفتي؟  -

 اش گفت:با آرامش هميشگي
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مادر عزيزما چيز مهمي نبوده. يك زخرم كوچرك كره  -

 بيني كه ا ن پام خوب شده.خبر كردن نداشت. ... مي

آن روز من و عمويش هر كار كرديم كه پاي او را ببنريم. 

 او نشان نداد كه نداد.

 حرفش فقط اين بود: 

يك زخم كوچك استا تماشايي نيست.به زودي خوب »

 «شود.مي
 

 كبري حسيني مادر شهيد حسن عامري



 

93 

 وصل خوبان

 

 اي از آن خودمخانه
 

براي آخرين بارا وقتي قصرد جبهره كرردا چنرد  طلبه بود.

ماهي بيشتر از ازدواجش نگذشته بودا در آن زمرانا دو بررادر 

 بزرگترش نيز در جبهه بودند.

 وقتي به او گفتم:

دو تا از برادرانت جبهه هستندا بهتر نيسرت چنرد روزي  -

 ات باشي.؟!بيشتر با خانواده

 او در جوابم با طمأنينه خاصي گفت:

ام هستم. مرن ا ن در حرال رجان من كه به فكر خانهماد -

 ام هستما خيالت جمع باشد.رفتن به سوي خانه

 منظورش را نفهميدما لذا پرسيدم:

 مگر خانة تو كجاست؟ -

 آهانا حا  آمردي سراصرل مطلر ا خانرة مرن شرلم ه -

 است.

 راستشا چيزي از جوابش دستگيرم نشدا پرسيدم:

 ؟ستشلم ه ديگر چه جايي -
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 لبانش به گلخند نشست و گفت:

يررك جرراي خرروبا مادرجرران وقترري كرره رفررتم آنجررا      

 فهمي. ماندگار شدما مي

ازدواج هم جلرودارش نشردا رفرت. بره قرول خرودش      

 شلم ه.

 45بودا و زماني كه برگشت تابسرتان  31وقتي رفتا سال 

 بود.

هفت سال آنجا مانردگار شرد. برگشرتن او خيلري عجير  

 بود.

 دامادم با يك پ ك و كمي استخوان آمد. تازه

 
 زينب بهرامي مادر شهيد ابراهيم طاهري
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 رضايت قلبي

 

وقتي برادرم به شهادت رسريدا محمدحسرين دوازده سرال 

بيشرتر  نداشرت. شرهادت اوا غوغرايي در وجرود پسررم ايجرراد 

خرواهم راهري را برروم گفت: من هم ميكرده بود. هميشه مي

 خواهم به شهادت برسم.ام رفتا ميكه دايي

گفتم: ترو هنروز كرم سرن و سرال هسرتي و وقتي بره اومري

 تواني به جبهه بروي.نمي

 روم.گفت: با خره ميدر جوابم مي

اش از راه رسريد. يرك روز خيلي زود بهار پانزده سرالگي

وقتي از مدرسه به خانه آمدا روبررويم نشسرت و گفرت: حرا  

 خوام برم جبهه...مي

ك مش كه محكم بيان كرردا جرا خروردما مري با شنيدن 

 ترسيدم او نيز مثل برادرم شهيد شود.

براي چندمين بار به او گفتم: تو هنوز زود  است بره جبهره 

 برويا تو سني نداري مادر.
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چيزي نگفت و رفت. اما آن روز مخفيانها رفته برود بسريج 

و ربت نام كررده برود. وقتري خبررش بره مرن رسريد كره او در 

ن آمادة رفتن شده بود. رفتيم به دنبالش. همراه با پردرش پادگا

رفتيم پادگانا همه جا دنبالش گشتيم. ارري از او نيافتيم. غي  

شده بود و رفته بود زير زمين. فهميده برودم كره خرودش را از 

ما پنهان كرده است كه مبادا مرانع از رفرتن او بره جبهره  دست

 شويم.

ديديما او را به خدا سپرديم و وقتي ع قة او را براي رفتن 

 برگشتيم خانه.

ام حاصل شرده برود. رفرت و مرن راضري بره رضايت قلبي

 رضاي خدا بودم.

آمردا كسري را بره محمدحسينا هر زماني به مرخصي مي

گفت: جبهه بره  نيررو احتيراج دارد. همراه خودش مي برد. مي

تا اين كه آنقدر با پدرش صحبت كررد كره او را هرم مجراب 

 تا همراهش به جبهه  برود. كرد

 
 نژادكبري خالقي مادر شهيد محمدحسين ضيغمي
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 تذكر

 

نزديك  مسجد بوديم كه ناگهران حميدايسرتادا ابرروانش 

 در هم  فرو رفت. گفت: شما بريدا من ميام.پرسيدم:

 چيزي شده؟ -

رود. زنرري بررا جرروابم را نررداده برره آن سرروي خيابرران مرري

ر برابرررش ايسررتاده بررود. هرراي پاشررنه بلنررد عجيرر ا دكفش

 خواست به آن زن تذكر بدهد.مي

هرا اضرافه شرد. برا در اين لحظها شوهر آن زن به جمع آن

 كارانه پرسيد:حالتي طل 

 گويي؟ميبرادر چي -

 حميد با خونسردي تمام پاسخ آن مرد را اين گونه داد.

تو برادر من نيستي. اگر بودي. زن برادر من با اين وضع  -

شد. سخنش را گفت  و به نزد ما برگشت. ان ظاهر نميدر خياب

 با ذكري كه زير ل  داشت راهي مسجد شديم.
 

 پوربه نقل از يكي از همرزمان شهيد حميد ضياء علي نسب
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 زائر حريم يار     
 

آب را برداشت. چادرش را پوشريد و  بطريوضو گرفت. 

بيررون همراه چند نفرر از زنران فاميرل از هترل محرل اقامتمران 

رفتند. من توان  رفرتن بره راهپيمرايي را نداشرتم. جمعره برود و 

حس غريبي مرا فرا گرفته بود... بد جوري انتظار در من ريشره 

ها بودم كه با شنيدن خبر حملره بره دوانده بود. منتظر آمدن آن

زائرين ايرانريا زمرين گيرر شردم. اولرين چيرزي كره ذهرنم را 

بري از ربابه بود. كسراني مشغول خود كردا به دست آوردن خ

كه همراه او به راهپيمايي رفته بودندا خسرته و كوفتره بره هترل 

زدند: خبر گرم آمدندا اما ... با ديدن منا تنها حرفي كه ميمي

 شدن ربابه بود.

انرد. از كشرت و گفتند او را در ميان جمعيت گم كردهمي

كشررتار عجيرر  زائرررين برررايم تعريررف كردنررد. دو روز از او 

خبر بوديم تا اين كه رئيس ستادا همراه با روحاني كراروان بي

به ستاد رفتند تا خبري از او به دست آورنرد... وقتري برگشرتند 
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در جواب بي خبري من فقط گفتند: ربابه زخمي شرده و او را 

 اند...به ايران برده

گذشتا همه گفته بودند كره او روزهاي سختي بر من مي

 بستري است.زخمي است و در ايران 

بررا  تمررام شرردن سررفرا كاروانمرران برره ايررران برگشررت. در 

 بودند... فرودگاه همه آمده

هاي نگرانشان هزاران حرف براي گفرتن داشرتا اما چشم

 پسرم را كه در آغوش گرفتم آهسته گفت: 

خواهم بگويم كه بايد قول بدهي ناراحرت مادر حرفي مي

 نشوي...

 ربابه... شهيد شده...

هايي كره حرا  فقرط براران اشرك از دم و چشرمو من مان

 ها مي باريد.آن
 

 به نقل از مادر شهيده ربابه عبداللهي نسب
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 معصيت؟      
 

خوابيرد چره در زمسرتان و چره در تابسرتانا ها كه ميش 
 انداخت.فقط يك ملحفه رويش مي

 اندازي؟گفتم: علي اكبر چرا پتو رويت نميمي
م گرمم شرود و اسرير گرمراي ترسگفت: ميدر جوابم مي

رختخواب شوما نتوانم براي نماز ش  و نماز صبح از آن جدا 
ايستاد بهترين لباسش را مي پوشريد و شوم. او وقتي به نماز مي
كررد. زد كه آدمري را مردهوش ميعطر خوشبويي به خود مي

و نرور  شردميبعد از نماز بره پهنراي صرورتش اشرك جراري 
كرد. روزي مرادرم از او جذوب ميصورتش كام   آدمي را م

پرسريد: پسررم تررو هنروز جرروانيا مگرر مرتكرر  چره معصرريتي 
 ريزي؟اي كه اين گونه اشك ميشده

 و جواب مادرم را به زيبايي داده بود:
ام يا نره؟ ولري دسرت خرودم دانم مرتك  گناه شدهنمي -
 نيست...

 

 بتول عرب سلغار خواهر شهيد علي اكبر عرب سلغار
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 ر خدابه خاط
 

 گفت: گاهي اوقات مي

 اين جبهه رفتن من هيچ ارزشي ندارد. -

 بار كه من معترض شدم و گفتم:يك

شه حضرور شرما در زنيد؟ مگر مياين چه حرفيه كه مي -

 جبهه هيچ ارزشي نداشته باشد؟

 وقتي جوابم را داد من حرفي براي گفتن نداشتم.او گفت: 

ر حقوقي است كره هر وقت من به جبهه مي روم به خاط -

دهند. من كارمند جهادم كره بايرد بره از طرف جهاد به من مي

خواهم به خراطر خرودما بره خراطر جبهه بروم. ولي اين بار مي

 چهار ماه مرخصي كه خودم دارم به جبهه بروم...

اين دفعة آخري كه شهيد شدا درست در همان چهار مراه 

بسريجي مرخصي بود كه طل  داشت و به صورت داوطلر  و 

 به  جبهه رفته بود نه از طرف جهاد.
 

 به نقل از همسر شهيد محمدحسين عرب نژاد خانوكي
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 انتخاب سپيد      
 

 برايم قابل تصور نبود كه براي دخترم خواستگار بيايد.

داني چگونره انسراني يك زن تنها و  خواستگاري كه نمي

 است ودختري كه يادگار شهيد است. دلهررة عجيبري در دلرم

 افتاده بود كه آيا او هم كفُْوْ دخترم هست يا نه؟

بين دو راهي مانده برودم. نهايترا  تصرميم خرود را گررفتم. 

گررفتم. رفرتم سرر مرزار علري آقراا بايداز خرودش كمرك مي

شرروهرما كنررار قبرررش نشسررتم و كلرري در دل كررردم و مسررئله 

 خواستگاري را مطرج كردما به او گفتم:

دانم ترو ها را بدهم. من كه مريقرار است فردا جواب آن»

ها به عهدة من بودا تا حرا  هرم بره اي. بزرگ كردن ب هزنده

اما اما اينجا ديگه آمدهبرنظر خودم  از عهدة اين كار به خوبي 

كنها در مسأله ازدواج شان نظر تو هم شرط استا اگر فرق مي

كنم فرردا هرم بره ايرن نظرت را نگويي من كسي را قبول نمري

بيني كه براي دخترت خواستگار دم. مياده جواب رد ميخانو

 «آمدها اين تو و اين ميدانا بايد نظرت را اع م كني...
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كمي با او حررف زدم. همران شر  در عرالم خرواب او را 

ديدم كه يك ورق كاغذ دستش بود. خروب كره نگراه كرردم 

ديدم روي آن عكس دختررم و يرك مردجرواني نقرش بسرته. 

شرناختم هرا را مياي رفسرنجان هرم بودنرد. آنچهار تا از شهد

هاي اين چهار شرهيد را همرراه داشرت و دخترم هميشه عكس

ها برادران من هستند. شرهيد حراج احمرد امينري ا گفت آنمي

شهيد سيد حميد ميرافضليا شهيد سيد  ج ل طباطبائي و حاج 

 علي محمدي.

 يك پرده وسط اتاق بود كه نوري از پشرت آن پيردا برود.

كرد برگه را به حراج علري شوهرم در حالي كه به من نگاه مي

 داد و گفت:

 حاجي اين برگه را بده آقا امضا  كنند. -

 ها.ايحاج علي برگه را گرفت داد به پشت پرده

 در همين هنگام شوهرم به حاج علي گفت:

 حاجي بگو آقا اسم آن دو نفر را هم بنويسند. -

 حاج علي با تعج  پرسيد:

 كدام دو نفر؟ -
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جررواب شررنيد كرره همرران دو نفررر  هيجرراني كرره برره  

 آيند...خواستگاري دخترانم مي

وقتي كه خواستگار دخترم آمد با كمرال تعجر  ديردم او 

همان كسي است كه در خواب او را كنار عكس دخترم ديده 

ام. يك سال كه  گذشتا خواستگاري  براي دختر دومم آمد 

ر شده برودا رضرايت شرهيد را در آن از  هيجان... خوابم تعبي

 كردم.حس مي

 
 

 فاطمه عبدلي همسر شهيد علي عسگري باقرآبادي
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 زخمي تاول
 

تازه از جبهه آمده بود. يك روز وقتري وارد حيراط شردم 

ريرزد. آهسرته بره اي نشسته و آرام آرام اشرك ميديدم گوشه

طرررفش رفررتم و كنررارش نشسررتم.  تررا مرررا ديررد جررا خررورد 

 را پاك كرد به اين معني كه اتفاقي نيفتاده.هايش اشك

اش را پرسيدم. اول كه هيچ نگفت. وقتري از او علت گريه

هرا بيررون آورد. اصرار مرا ديد بره ناچرار پاهرايش را از پوتين

هايي هايش را هم درآوردا با ديدن تاولآرام و آهسته جوراب

كه بر روي پايش گُل كررده برودا آهري كشريدم. پاهرايش بره 

شدت زخمري شرده بودنرد. در حرالي كره اشرك از ديردگانم 

 جاري شده بودا گفتم:

 چرا چيزي نگفتي مادر؟ -

خواستم ناراحتي شما را ببينم. تحمرل درد پرا برراي نمي  -

 تر از ديدن ناراحتي شما بود.من راحت
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چنان با آرامش حرف مي زد كه درد  پا را كام   فراموش 

اك كرد و از مرن خواسرت كره هاي مرا هم پكرده بود. اشك

 گريه نكنم.

هرايش را بسرتم ترا با حنايي كه درست كرردما روي زخم

 بهتر شوند.

 كمي كه گذشت دوباره پرسيدم:

 اند؟با اين پاها چه كردي كه اين گونه تاول زده -

 و او براي اين كه من نگران نباشم گفت: 

هاي مخصوص غواصي را چيزي نيست مادرا وقتي كفش

گونره تراول گذارنرد و ايرنما پاهايم سرناسازگاري ميپوشمي

اي نيست بايرد تحمرل كرنما همانگونره كره زنند ولي چارهمي

 كنند.دوستانم تحمل مي

 ها كه چيزي نيست.هاي ب هاين زخم ها در برابر زخم

 
 زهرا زنگي آبادي مادر شهيد اكبر مختارآبادي
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 بيت المال
 

اه. زمستان سردي بود. هرر رفته بود مأموريتا با ماشين سپ

شردم رفت من به دنبال او چشم به راه ميوقت به مأموريت مي

گردد. آن ش  آن قدر به من سخت گذشرت كره دلرم تا او بر

به هزار راه رفت. چه زمان از ش  گذشته بود كه برا آمردن او 

 دوباره وجودم به گرما نشست.

 اما دوباره نيامده عزم رفتن ساز كرد. 

 م.تعج  كرد

 شوهرم اين موقع ش  كجا؟ -

 و او در جوابم گفت: 

گشتم ماشين اداره درون رودخانه گير كرد. وقتي بر مي -

هررر كررار كررردم  نتوانسررتم آن را از ميرران آب بيرررون بيرراورما 

ترسم آب آن را با خود ببردا بايد امش  با چند نفر ماشرين مي

 را نجات بدهيم.

 من كه اين وضع را ديدم گفتم:
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ا فرردا بريرد سرراغش. برا هشراش نمياشين كه طروريم -

 جديت گفت: 

ماشين بيت المالها بايرد امشر  ماشرين را از خطرر سريل  -

 نجات بديم...

و آن ش  نيامدها رفت تا ماشين را ازخطر سي ب نجرات 

 دهد. و نجات داد.

 
 رخساره توان همسر شهيد عزيزالله محمدي سليماني
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 شورشيرين
 

به ستاد معراج شهدا رفتيم. غوغرايي برود. براي وداع آخر 

چند شهيد ديگر هم آورده بودنرد. اسرامي شرهدا كره خوانرده 

شردند و هرا وارد ميهايشان براي ديردار برا آنشدا خانوادهمي

 بعد نوبت خانوادة ديگر.

چند خانواده اي كه رفته بودند داخل ستادا بي تابي و بري 

ديدنردا شان را كره ميكردند. حق داشتند. گل پرپرقراري مي

داغشان تازه مي شد. اما تا نوبت به من برسدا كمي از جمعيت 

جدا شدم تا آرامش روحي بهتري بيابم. رو بره قبلره ايسرتادم و 

 آرام با خداي خودم شروع به صحبت كردم.

خداياا محمد امانتي بود از طررف شرما در دسرت مرنا و »

داشرته ام و اكنرون من فقط وظيفة نگهداري او را تا اين لحظه 

گرردانما خردايا او را به شما كه صاح  اصلي او هستيد بر مي

اي.. فقط يك خواهشي از اي و خودت هم گرفتهخودت داده

شما دارم  كه به آبرروي حضررت زينر  رس  كمري از صربر 
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زين  رس  را به من عطرا كرن ترا وقتري كره برا ي سررجنازة 

 «روم بي تابي نكنم...فرزندم مي

خانوادة ما كره رسريدا شرمرده و اسرتوار وارد سرتاد نوبت 

اش خداونرد شديم. با ي تابوت  او نشسرتيم. برا ديردن جنرازه

چنان صبري به من عطا كرد كه دسرتانم را رو بره اسرمان بلنرد 

كردم و با صداي بلنرد برراي سر متي رهبرر و حفرم اسر م و 

 قبولي اين هدية ناقابل دعا كردم.

رت زيبراي فرزنردم را بوسريدم و ب فاصله خم شدم و صو

خدا را شكر كردم كه ايرن همره تحمرل بره مرن عطرا كررد ترا 

 شيريني شهادت او را حس كنم.

 
 صديقه مختارآبادي مادر شهيد محمدمختارآبادي
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 ... تابعدها...
 

شد. من بودم و حسين گرما بود و زميني كه بايد كاشته مي

بروديم. وقتري و پدرش در صحرا. مشغول كاشتن تخم خربرزه 

هاا رو به ما كررد و گفرت: حسين غرق كار بود و كاشتن تخم

 خواهد به دل نگيريد...گويم دلم مييك چيزي مي

وقتي چند ماه ديگر خربزه ها رسيدندا من ديگر بين شما »

 «نيستم.

 ب فاصله به خاطر اين كه حرفش را ادامه ندهد گفتم: 

حتياج به تخم كاشتن اون موقع ما هم نيستيما اص َ   صحرا ا

ندارها اون موقع توي خانره بره قرد و برا ي محصرولمان نگراه 

 كنيم.كنيم و كيف ميمي

 اي كرد و گفت:خنده

ها خيلي شريرين از آب در ميرانا وقتري مادر اين خربزه -

خوريدا مرا ياد مي كنيد كه در چنرين روزهرايي كه خربزه مي

... فقررط اگررر كاشررتمكررردم و تخررم ميدر صرحرا كمكترران مي
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امكان داره چندين خربزه شيرين ببريد و روي قبر من بگذاريد 

 تا مردم فاتحه بخوانند.

اي كرره در جرروابش دادما سررشررتة كرر م را برره بررا خنررده

 جاهاي ديگر بردم.

گفت وقتي محصرول را برداشرت اما گذشت... راست مي

كرديم كه او شربت شهادت را نوشيده بود. آن سال محصرول 

نشسرتيم ي نصي  ما شد. چه روزهايي كه كنار قبرر او ميپربار

شررديم و يرراد او و بررا خربررزه قرراچ كرررده پررذيراي مررردم مي

 كرديم. مي

 
 ربابه مختار آبادي مادر شهيد حسين مختارآبادي
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 سنگر خالي
 

مصطفي در عمليات رمضان شهيد شد. ش ا ابراهيم تلفن 

 ت:كرد و خبر شهادت برادرش را به ما داد و گف

 فرستم.اش ميساك مصطفي را به همراه جنازه -

چند روز بعد مصطفي را آورندا ولي ابراهيم در جبهه 

 ماند. پيغام داده بودكه:

 بايد سنگر خالي او را پر كنم. من -

 روزي كه جنازة مصطفي به كرمان رسيدا تلفن كرد و پرسيد:

 پسرت به س مت رسيد؟ -

 گفتم: بله به س مت رسيد.

 كرد.ة مرا ارزيابي ميروحي

 گفت: جبهه نبايد خالي باشد.او مراسم برادرش نيامدا مي

 

 مادر شهيد ابراهيم و مصطفي هندوزاده

 برگرفته از كتاب بوسه و تاول  
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 تلنگر                 
 

هاي عراقري. درگيريا شديد بود. درگيري بين ما و تانك

در پري آرپري  ها عجي  مقاومت كرده بودند. شرليك پريب ه

 ها را گرفته بود.هاا توان عراقيجي و آتش گرفتن تانك

هاا سرباز عراقي در اين بينا با آتش گرفتن يكي از تانك

ور بيرون انداخت. به چپ و سراسيمه خودش را از تانك شعله

گشرت. كرام   گريج شرده برود. در آن رفت و برميراست مي

فش را زيررر نظررر وضررعيت دود و آتررش ناگهرران ايسررتاد. اطرررا

گرفت. قمقمة آبش را محكم گرفت و آن را به سمت دهانش 

هاا او را نشانه گرفترها آمرادة زدن شرده برود. برد. يكي از ب ه

هنوز انگشت به ماشه نبرده بود كه اكبر با يك تلنگرا دست به 

 اش زد و تعادل او را به هم زد.زير اسلحه

 وقتي ناراحتي آن رزمنده را ديدا گفت:

 بيني آب ميخورد؟مگر نمي -
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اجازه نداد او به سوي سرباز عراقي شليك كنرد. بعرد هرم 

 سفارش كرد:

شما مثل امام حسرين رع  باشريد نره ماننرد دشرمنان امرام  -

 حسين رع .
 

 رضا محمدي همرزم شهيد اكبر محمدحسيني                                     

 برگرفته از كتاب حماسه سابله                                                    
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 الوعده وفا     
 

بعد از چندين بار رفتن به جبهها آن روز باز هم ساكش را 

آماده كرده بود كه برود. دلم به شور افتراده برود. دل بره دريرا 

 زدم و رفتم كنارش. با جديت گفتم:

 علي جان من راضي نيستم به جبهه بروي. -

كرد. بلنرد شرد و بره طررف در حركرت كررد فقط نگاهم 

 هنوز از اتاق خارج نشده بود كه برگشت و گفت:

 زنم....پدر مرا ببخشيد كه اين حرف را مي -

كمي اين پا و آن پا كرد تا حرفش را ادامه دهد. مردد بود 

 كه حرف بزند يا نه؟

 كردم آدم دروغگويي باشيد؟فكر نمي -

دما با تعج  به او خيره وقتي اين حرف را شنيدما جا خور

من آدم دروغگويي هستم؟ مگر من چه دروغري شدم و گفتم:

 ام؟به تو گفته
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به من برخورده بود. برگشت و روبروي من ايستاد و  كام  

 با آرامش خاصي گفت:

ايرد؟ گريره نكردهمگرشما در مجرالس امرام حسرين رع  -

اي ايد كره اي امرام حسرين رع  اگرر مرن در صرحرمگر نگفته

گذاشتما پس چه شد؟ الوعده وفرا... كرب  بودم تو را تنها نمي

گرويي حال كه رهبر ما امام خمينري رره  تنهاسرت بره مرن مي

 راضي نيستي به جبهه بروم؟

از منطق محكمش خوشم آمد. اشرك شروق از ديردگانم 

خواست جاري شد. او به شدت مرا منقل  كرده بود. هنوز مي

 گفتم: برو... ادامه بدهد كه در جوابش

 باز هم نگاهم كرد و گفت: يعني بروم؟

بله.... برو پسرم.... من حسينرع   را دوسرت دارم... بررو  -

 ام فداي حسين رع پسرم... همة هستي

هنوز آن قد بلند و آن قيافة نوراني و زيباي او در قاب درا 

زندا سراكي بره دوش و چهرارچوب در برابر چشمانم موج مي

 بيرون زد و ديگر برنگشت. دري كه از آن

 

 احمد عامري پدر شهيد علي عامري                                                     
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 تاببي      
 

وقتي با او خداحافظي كردم كه برودا با ك مش قلبم را 

 شكافت:

 تابي نكنيد...اگر شهيد شدم گريه نكنيدا بي -

 ...و رفت

 ا پنجا شبي خواب ديدم روزهاي عمليات كرب ي

هرا را بشرويم كره ناگهران برا ام سر جروي آبا لباسرفته»

 «هايم را آب مي برد.وزش بادي سنگينا لباس

از خواب كه بيدار شدما غم عجيبي وجودم را فررا گرفتره 

 بود.

براي اين كها خودم را مشغول كرده باشما شروع كردم به 

  گذشتها دائما  جارو كردن منزل. اما صحنها صحنة خواب ش

 توانست داشته باشد.شد. چه معني ميدر برابرم ظاهر مي

هنوز نصف اتاق را جارو نكرده بودم كه پسر خرواهرم برا 

 گفتن ياالله... وارد حياط شد. تا مرا ديد س مي كرد و گفت:



 

449 

 وصل خوبان

گن محمررود زخمرري شررده؟ امررروز خالرره شررنيدي مرري -

ديدنش.... شما هم خواهيم همه با هم به كرمان برويم براي مي

 آماده باشيد.

زد و من برا پاهرايي كره حرا  تروان ايسرتادن او حرف مي

نداشتندا وسط اتاق زانو زدم. آرام نشستم. فهميدم كه زخمري 

شدني در كار نيست. محمود مرن شرهيد شرده برود ... محمرود 

 من...

 

 به نقل از مادر شهيد محمود عامري )نام پدر حسين(
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 پروازرنگ و بوي       
 

خواسرت جبهرره بررودا چنررد روزي آخررين براري كرره مي

بيشتر ماند. من فرزند سومم را باردار برودم. صربر كررد ترا مرن 

 هشت ماهه شوم.

آن روز كنارم نشست و كلي با من حررف زد. مرن جملره 

 گفت: 

ام اتفراقي مطمئنم اگر ا ن بروم و شهيد شوما براي ب ره -

 افتد.نمي

ه بود كه اگر روزي خبر شرهادتش او نگران حال من و ب 

 را بشنوما با ب ه در شكم چه بر سر من خواهد آمد؟

ها در كنارم ماند. در آن روزها تمرام به دليل همين دغدغه

مايحتاج مورد نياز براي يك زايمران را خريرداري كررد و در 

 منزل گذاشت.

در همرران روزهرراا روزي مرررا سرروار بررر موتررور كرررد و 

 به من نشان داد.  هاي شهر راخيابان

 وقتي علت اين كارش را پرسيدم گفت:
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 روزي را در نظر بياور كه خودت به تنهايي از عهدة ازن -

هراي آن تمام كارهايت برآييا براي همين بايد شرهر و خيابان

 را بشناسي تا بتواني به راحتي كارهايت را انجام دهي.

همه حركرات و رفترارش رنرگ و بروي خاصري بره خرود 

 ه بود..گرفت

 رنگ و بوي شهادت...

 

 فاطمه كاظمي همسر شهيد حسين عبداللهي )نام پدر حسن(
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 ديدار   به قيامت      
 

پدر و مادر عزيزم از اين كره بردون اجرازه شرما و بردون »

 «.خداحافظي به جبهه رفتم مرا ببخشيد

نامة وقترري بررراي چنرردمين بررار ايررن قسررمت از وصرريت

افتم اي ميدآگاه به ياد آن صحنهمحمدعلي را مي خوانم ناخو

كه هميشه برايم تازگي داردا گويا همين ا ن در حرال اتفراق 

 افتادن است.

بود. بعدازظهر وقتري كره  31يكي از روزهاي آذرماه سال 

برره منررزل آمررد يكراسررت برره طرررف مررادرم رفررت و از پشررت 

هاي او را گرفت. مادرم مانده بود  كه ايرن چره رفتراري چشم

از كلي شوخي كردن عكسي را كه تازه گرفته بود  است؟ بعد

 به مادرم نشان داد و گفت: 

بيني چقردر خوشرگلها ايرن عكرس را ترازه گررفتما مي -

 خوب نگاه كن.
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بعد خودش كنار مادر نشست و هر دو نفر به عكس نگراه  

 كردند و ادامه داد:

شره اگر يك روزي آمد كه من نبودما ايرن عكرس مي  -

 توني با اين عكس بزني.همة حرفاتُ مي مونس و همدمت.

 با شنيدن اين حرف مادرم ناراحت شد و او را عق  راند:

 زني مادرا زبونتو گاز بگير.اين چه حرفاييه مي -

او بررا همرران حالررت خنررده  و شرروخي گفررت: ايررن بررار بررا  

 گردم.رم و با جعبه برمياتوبوس مي

 نش نداد.با گفتن اين ك م بغض مادرم تركيد گريه اما

محمدعلي كره وضرعيت را اينگونره ديرد دسرتانش را دور 

هاي او هررم گررردن مررادرم انررداخت بعررد از بوسرريدن او اشررك

 جاري شد. گرية شوق. چقدر هر دو زيبا شده بودند.

وقتي در همان آذرماه او به بهانة مسابقة كشتي از مرا جردا 

شد. و بدون اين كه از پدر و مادر خرداحافظي كنرد رفرت بره 

دانستيم كره ديگرر جبهه كه در مسابقة اصلي شركت كند. نمي

 افتد.ديدار به قيامت مي
 

 نژاد زرندينژاد خواهر شهيد محمدعلي قربانكبري قربان
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 با كمال رضايت      
 

اي نوشته بود و آن را امضا  كرده بود و خودش رضايتنامه

ظرار رفته برود بسريج برراي اعرزام بره جبهره. آن روز هرچره انت

كشيدم نيامد. ش  شد. نيامد. نگران شردم. رفرتم پريش رئريس 

بسيج از او سراغ سعيد را گررفتم. گفرت امرروز رضرايت نامره 

 آورد اعزام شد به كرمان براي رفتن به جبهه.

ناراحت شدم. با عصبانيت گفتم: با چه رضرايتي؟ مرن كره 

 نكردما ما راضي نيستيم سعيد برود.برگي امضا 

آرامش گفت: حاج خرانم رفرتن بره جبهره  مسئول بسيج با

اجباري نيستا سعيد داوطلبانه عازم جبهه شده اگر شما راضي 

 نويسم بريد كرمان او را برگردانيد.اي مينيستيدا نامه

نامره را گرررفتم و فررداي آن روز راهرري كرمران شرردم. برره 

ها در صف ايستاده بودند همره پررچم آدرسي رفتم كه بسيجي

ودند. يك راست به طررف او رفرتم. كنرارش به دست گرفته ب

 ام گرفت. ايستادم. گريه
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گفتم: تو چه طور بدون اجازه ما راضي شدي بياي اينجراا 

 ام تو را برگردانم. و نامة بسيج را به دستش دادم.من آمده

هاي نامره اي به نامه نگراه كررد. بعرد از مررور نوشرتهلحظه

ر از اشرك شردند. نگاهش را به ما چرخاند. ديدم چشمانش پر

آيرد سررباز امرام زمران را از گفت: مادر تو چه طور دلرت مي

هاي ديگرر صف بيرون بكشي و با خرودت ببرري؟ بره بسريجي

اندا بببرين يرك سرر و نگاه كنا اونايي كه جلوي مرن ايسرتاده

آيرد مرن را از ايرن جرا ترندا تو دلت ميگردن از من كوچك

 ببري؟

 را خيس كرده بود.اش داد و چهرهاشك امانش نمي

زبانم بند آمده برود. نتوانسرتم در برابرر خواسرتة او حرفري 

خواهي برويا برو. خدا حا  كه مي :بزنم او را بوسيدم و گفتم

از او خداحافظي كردم و او هم نامه را پاره كرد و  .به همراهت

گفرت مريشدم حسي بره مرن سوار اتوبوس شد. وقتي دور مي

 .گرددكه او ديگر برنمي
 

 عصمت موسوي مادر شهيد سعيد فدايي حقيقي
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 دعاي خير      
 

چند روز از رفتنش به جبهره نگذشرته برود كره برا شرنيدن 

صداي در حياطا دم در رفرتم. برا ديردن مررد جروان در كنرار 

موتور محمدعلي جا خوردم. موتور پسررم دسرت او چره كرار 

 كرد؟مي

 را دادم. ب فاصله پرسيد:س م كرد و جوابش 

 حاج خانم اينجا منزل آقاي قزويني است. -

 گفتم: بلها بفرماييد.

 پرسيد: آقا محمدعلي هستند.

 چند روزيه رفتند جبهه.گفتم:

گفت: آفررين... مرد سرش را پايين انداخت و زير ل  مي

 آفرين.

ام گل كرد پرسيدم: ببخشيد موتور پسرم دست كنجكاوي

 كند؟شما چه مي

كررد محمردعلي راا تحسرين مياو در حالي كه زيرر لر  

 گفت:
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رفت. سه چهار روز قبل آقا پسر شما به طرف باغين مي» -

من و خانمم كه حامله بود و حالش خوب نبود براي رفرتن بره 

ايسرتاد. او برا بيمارستان كنار جاده ايستاده بروديم. ماشريني نمي

 ديدن ما ترمز زد.

يرار مرا قضيه را پرسيدا وقتي آگاه شد موترورش را در اخت

 قرار داد.

شررناخت. آدرس داد وقترري كارمرران تمررام شررد مررا را نمي

 «موتور را به اين آدرس بياوريم.

داد ياد آن روز افتادم كه محمردعلي وقتي مرد توضيح مي

به خانه آمد و براي رفتن به باغين پول برداشته و رفتره برود بره 

 باغين. ولي از قضيه موتور حرفي به ما نزد.

ا گذاشت داخل حياط و دعا به خيري كرد و مرد موتور ر

 رفت.

موتور ماند و انتظار . وقتي محمدعلي را آوردند. پيكررش 

 غرق خون بود كه آمد و موتور در انتظار...

 

 

 فاطمه ميرزايي مادر شهيد محمدعلي قزويني
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 خواب ابدي      
 

جنگيدند. آتش ها شجاعانه ميمنطقة عملياتي فاو بود. ب ه

هاا نان سنگين بود كه همره چيرزا زيرر انفجرار گلولرهدشمن چ

ها رنگ و بوي خون به خود گرفته بود. اين حجم آتشا ب ره

را از پيشررروي برراز نداشررته بررود. مرترر  درخواسررت مهمررات 

كردند. گاهي ماشين حامل مهمات مرورد اصرابت ترو  و مي

گرفت. اوضاعا كام  َ  به هم ريخته شرده برود. خمپاره قرار مي

اين وضعيت كه گوشه و كنار خطا مروج انفجرارا زمرين و در 

هرراي پدافنرردي مرراا فررورا  لرزانرردا يكرري از خطزمرران را مي

درخواسررت مهمررات كردنررد. خطررر سررقوطا خررط را تهديررد 

كرد. سراسيمه وارد سروله شردم. محمرد برا چشرمان خرون مي

اش برود ترا گرفتها نشسته و در حال باز كرردن بنردهاي پروتين

 كند. با عجله به او گفتم: كمي استراحت

 در نيارا بلند شو كه وضع خيلي خرابه... -

در حالي كه دو سررِ بنرد پروتين در دسرتهايش برودا چنرد 

لحظه به من خيره شد و بعد در يك چشم به هم زدنا بندهاي 
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پوتين را محكم بست و برخاست. رفت كره برا مهمرات بررود. 

 ده آمد و پرسيد:زاوقتي با مهمات به راه افتادا مجيد حسن

 كجا فرستاديش؟ -

 گفتم:

 براي خط مهمات برد. -

 مجيد نگاهش را در چشمان من گره زد و گفت:

 خبر داشتي كه سه شبانه روز اص   نخوابيده بود...؟ -

ماندم كه چه بگويم؟ يك بار ديگر به جاده نگاه كردما تا 

بود شايد او را از راه رفته برگردانم. ولي... صبح ساعت هشت 

اش برود و اررر خسرتگي در آن كه از راه رسيد. چهرره اش بشرّ

شد. از اين كه مهمات را بره موقرع رسرانده برودا در ديده نمي

دانست كه چه گنجيد. خودش بهتر از همه ميپوست خود نمي

 كرده است؟ گفتم:

 دير كردي محمّد! -

كررديما كمري داشتيم سنگرهاي مهمرات را محكرم مي -

 شت.خورده كاري دا
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دانستم كه تنها سه روز ديگر محمد در جمع آن روزا نمي

بازگشررتش بي زمررا خواهررد بررود. نفهميرردم كرره قبررل از پررروا

استراحت كرد يا اينكه با همان چشمان خون گرفتها برار سرفر 

دانست كه سه روز ديگرا آرام بست و رفت. شايد خودش مي

خواهد خفتا به همين دليرل هرم دوسرت نداشرت ايرن وقرت 

 ندك را صرف خواب كند.ا

 
 راوي حاج قاسم سليماني درباره شهيد محمد نصراللهي

 به نقل از كتاب لبخند ماندگار ،                                                             
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 شاهد صبح

 

دو ماهي كه رفته بودا براي من به اندازة دو سرال گذشرته 

ه زودتر از جبهه بيايد. اولرين بود. چشم به راه او بودم كه هرچ

رفت و من نگران نيامدنش بودم. گاهي حرس باري بود كه مي

آيررد. امرراا آن روز هررم كررردما امررروز ديگررر حتمررا  ميمي

شد. تا اين كه ... آن ش  كره از گذشت و خبري از او نميمي

نيمه گذشته بودا بين خواب و بيداري بودم كه صدايي مررا بره 

ام. خودم را به خواب فكر كردم خيا تي شدهخود آورد. ابتدا 

زدم. اما دوباره صدا بلند شد. خوب كه دقرت كرردما صردا از 

 آمد. از جا بلند شدم.طرف درِ حياط مي

توانست باشد؟ كمي ترسريده اين موقع ش ا چه كسي مي

 بودم. پشت در كه رسيدم آرام پرسيدم:

 كيه؟ -

 و صدايي گرفته و خسته بلند شد كه:

 نما محمدحسين.م -
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با شنيدن صداي گرم اوا سريع در را براز كرردم. خرودش 

بود. او را در آغوش گرفتم و بوسيدم. اشك شوق از ديدگانم 

 جاري شده بود. كمي كه آرام گرفتما از او پرسيدم:

 زدي تا زودتر در را باز كنم؟تر در نميمادر چرا محكم -

اب باشريد و نگران شما بودم كه اين موقع ش  نكنه خو -

خواسررتم شررما را از صررداي بلنررد درا از خررواب بپريرردا نمي

 بدخواب كنم.

 كردي؟فداي پسرما اگر من بيدار نبودم چه مي -

مانرردم و پشررت در اگررر خررواب بوديرردا تررا صرربح مي -

 زدم.كردم و صبح در مياستراحت مي

 
 طاهره شاهي مادر شهيد محمدحسين شيردل
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 به احترام او
 

داشت. احترام خاصي براي او يلي دوست ميمادرش را خ
آمدا يرك راسرت بره سرراغ قائل بود. هر وقت به مرخصي مي

شد و بعد به ديردن مرن و رفت و دست بوس او ميمادرش مي
 آمد.اش ميخانواده
 بارها اتفاق افتاده بود: 

خواسرتيم شرام يرا نهرار بخروريما بره دنبرال زماني كره مي
زد تا با حضرور در جمرع مراا مي رفت و او را صدامادرش مي

گشرت مرن را نيرز بره دنبرال همراه ما غذا بخرورد. وقتري برمي
رفتم و از او فرسرتاد. مرن هرم بره نرزد مرادرش مريمادرش مي

خواستم كه براي غذاخوردن به جمع مرا بپيونرددا مرادرش مي
گفت: الله يار هما پيش پاي شما اينجا آمرد و مررا ب فاصله مي
شدما او با ت كرده. تازه آنجا بود كه متوجه ميبراي غذا دعو
خواست به مادرش بفهماند كه ماا هر دو نفر به اين كار من مي

 همراه خانواده او را دوست داريم.
                                           

 دسرور حيدري همسر شهي                                                            

 الله يار شيخ حسيني                                          



 

434 

 وصل خوبان   

 

 همه جا عطر حضور      
 

جوان زيبا و خوش قد و با يي بود. به خاطر همين زيبايي 
و قد و هيكلا به اكبر خان معروف شده بود. برا ديردن او آرام 

 داشتم. پارة تنم بود. اما...شدم. او را زياد دوست ميمي
از رفتنشا به هم ريختم. با رفتن اوا مثرل كسري برودم بعد 

كه خودش را گم كرده باشد. مرا با انتظاري طو ني رها كررد 
قرراري و و رفت. كار هر روزما شده بود گريه در فرراقش. بي

 دوري و سوختن و ساختن... 
تا اين كره يرك روز در حرالي كره در اتراق دراز كشريده 

ا ديدم كه در باز شدا و او برا بودما در حالت خواب و بيداري
همان قد و قامتا قردم بره داخرل اتراق گذاشرت. ايرن صرحنه 
آنقدر طبيعي و عادي بود كه ناهوا از جا پريدم و به تماشرايش 

شردا بنرد ايستادم. ذوق زده شده بودم.  زبانم به كر م براز نمي
 آمده بود.

بعد از آن همه صبرا اكبرم آمده بود. بايد كره ديگرران را 
كردم. گريه  كنان و هيجان زده و بدون كفش دويردم خبر مي

داخل كوچه. يك راست به سرراغ منرزل پسرر ديگررم كره در 
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گي مررا كره ديدنرد دلريلش را نزديكي ما بود رفرتم. سراسريمه
پرسيدند. وقتي مراجرا را بره آنهرا توضريح دادما پسررم گفرت: 

 ه.....مادر خيا تي شديا اكبر حدود بيست ساله كه شهيد شد
با گريه گفتم: به خدا اكبر آمده. ا ن داخرل اتراق منره.... 

 همراه من بياييد تا او را نشونتون بدم....
همه همراه مرن بره طررف منرزل راه افتراديم. چنرد نفرر از 

ها هم برين راه همرراه مرا شردند. وارد اتراق كره شردما هسمايه
او  كسي را نديدم. همه جا را گشتم. آنها هرم. ولري خبرري از

اي از اتراق مررا نشراندند. نبود. دستم را گرفتنرد و آرام گوشره
انگيرز ام دادند. كمي كه آرام گرفتما به ناگاه بويي دلدلداري

درست مثل وقتي كه او وارد اتراق شرده برودا مررا از جرا بلنرد 
 كند.مي

 آي مردم اين بوي عطر اكبر منها تو را به خدا بو كنيد. -
عطري كه همه جا را پر كرده است. كنند. بوي همه بو مي

با حس اين بو ديگر كسي ساكت نماند. گرية شوق همره بلنرد 
 شده بود. او آمده بود و...

 كبري شيخ شعاعي مادر شهيد اكبر شيخ شعاعي
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 دعوت ناب      
 

گذشت. در آن زمستان بود. يك سال از شهادت پدرم مي

نزل ما خرراب سرماي سخت زمستانا از ب دِ حادره آبگرمكن م

شده بود. و ما بزرگتري نداشتيم كه دست به آچار شرود و آن 

را تعمير كند. من و برادرانم سن كمي داشتيم. از تعمير كرردن 

وسررايل چيررزي حاليمرران نبررود. سرره روزي بررود كرره آب گرررم 

داد. ترا ايرن كره يرك روزا نداشتيم و آب سرد ما را آزار مري

آمرد. دو نفرر مررد ساعت هشت صبحا زنگ منزل به صردا در

گفتند از دوستان پدرم هستند. در را كه باز پشت در بودند. مي

كرديم بعرد از سر م و احروال پرسري يكري از آنهرا از مرادرم 

 پرسيد:

 حاج خانم چيزي از وسايل خانة شما خراب شده است؟  -

 مادرم جواب داد: بله.

 آن مرد ب فاصله پرسيد: آب گرمكن خراب شده؟

 خص بود جا خورده است جواب داد: بلهمادرم كه مش
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آن دو با شنيدن جواب مادرم بدون اختيار به گريه افتادند. 

ريختند. و مرا تعجر  دو مرد بزرگ ايستاده بودند و اشك مي

 كرده بوديم. كمي كه آرام گرفتندا مرد ادامه داد:

ديش  حراج محمرد را خرواب ديردم كره يرك آچرار » -

هم ناراحرت و گرفتره برود. از او فرانسه به دستش بود و خيلي 

پرسيدم: چي شده چرا ناراحتي؟ در حالي كه اخم كررده برود 

ها اين شد رسرم رفاقرت؟ الآن سره روزه كره معرفتگفت: بي

آب گررمكن منرزل مرا خرراب شردها چررا سرري بره خانرة مررا 

زنيد؟ من رفرتم كره آب گررمكن را درسرت كرنم... و در نمي

ا  به سرفارش حراج محمرد خواب از من دور شد و رفت... ح

ايم آب گرمكن را تعمير كنيم... ما را هم ببخشيد كه دير آمده

 «متوجه شديم.

كرردم. آنهرا بره دعروت من مات و حيران آنها را نگاه مي

 پدرم آمده بودند.
 شيما شيخ بيگ فرزند شهيد محمد شيخ بيگ
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 نمونه          
 

د. تنهرا همه دوست داشرتند ايرن جرايزه نصري  آنهرا بشرو
آموزان برود. نمونره برودن از شرطش نمونه بودن در بين دانش

 هر نظر:
 اخ قيا رفتاريا درسي و... 

هاي  زما عباس به عنوان تا اين كه آن روز بعد از بررسي
آمرروز نمونرره در سررطح مدرسرره معرفرري شررد. آن جررايزه دانش

ها اي كه از خيليبا خره صاحبش را پيدا كرده بود. دوچرخه
آمروزان ل ربوده بود. وقتي اسم او اع م شد و تشرويق دانشد

اش مروج را به همراه داشتا در حالي كه خوشحالي در چهره
زدا كنار دوچرخه ايستاد. نگاهي به قرد و برا ي دوچرخره مي

 انداخت و نگاهي به من. محو شده بود. محو تماشا.
پريدم روي دوچرخه و تك من به جاي او بودما سريع مي

انداختم و زمين و زمران را زدم و داد و هوار راه ميرخي ميچ
كردم. اماا مكث بيش از انردازة او در كنرار دوچرخره خبر مي

 مرا واداشت كه بپرسم: نكنه ازش خوشت نمياد؟!
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و او با همان حج  و حياي دانش آموز نسبت به معلمشا 

 من كنان گفت:من

خه را به كسي بديد دونيد چيه اين دوچرنه...نه...آقاا مي -

 كه احتياج داره. 

از اين سخن او درجا ميخكروب شردم. آدمري بره آرزوي 

اش برسد و به راحتي از آن دست بكشد؟! وقتي مرا رؤيا گونه

 اما ب فاصله ادامه داد:ديد كه مات و حيران مانده

 شناسيد...آقا شما كه ف ني رو مي -

اختيررار ما بيامرروز را از زبرران عبرراس شررنيدتررا اسررم دانش

چشمانم به نم نشست. او دوست عباس برود كره هرر روز بايرد 

كررد. براي آمدن به مدرسره مسرافت زيرادي را پيراده طري مي

شررد. رسرريد. گرراهي اوقررات غائرر  ميگرراهي اوقررات ديررر مي

شد. از نظر مادي هم سرر و ها مشك تش دوچندان ميزمستان

 وضع خوبي نداشت.

 به او هديه بديد؟ شه اين دوچرخه روآقا مي -
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دستي بره روي سررش كشريدم. لبخنردي بره گوشرة لبرانم 

نشست. و او با ديدن رضايت مرن از خوشرحالي برال درآورده 

 بود...
 آقاي حسيني معلم شهيد عباس اسحق نژاد زرندي
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 ما هستيم     
 

گريه امانم را بريده بود. فراق او زمين گيرم كرده برود. برا 

ترابي مرن از سرچشرمة ود. و ايرن بيرفتنش كمرم را شكسته ب

محبتي بود كه بين ما و او جريان داشت. حا  او رفته بود و من 

تنها مانرده برودم. روزهراي اولري برود كره پريرده برود بره اوج 

آسمان. كار من شده بود فقط گريه كردن در سوگ او. شايد 

ام همرره از دسررت مررن برره تنررگ آمررده بودنرردا گرراهي دلررداري

 ...دادند و منمي

تا اين كره آن شر  از برس گريره كررده برودما گلرو درد 

صردايي خرودم گرم شرده شديدي گرفته بودما صردايم در بي

 بود. گرفتگي گلو و درد آن مرا ك فه كرده بود.

آن ش  هم مثل چند ش  قبل كه غرق نالره برودما وقتري 

 هايم به سنگيني ش  نشستا خوابيدم و هيچ نفهميدم.پلك

*** 

هاي مررادرم يررك راسررت برره سررراغ مررن يهيكرري از همسررا

زنرد. كند كره خشركم مياي را برايم تعريف ميآيد. قضيهمي
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شود؟... آن روز خودم را در برابر همسايه جمع و جور مگر مي

كررردم و آرام شرردم. يعنرري او بررا تعريررف خرروابش آرامررش 

 ام را به من هديه داد.گمشده

مراجراي  خنده و اشكا شادي و غم؟ برا رفرتن او دوبراره

 كنماخوابش را مرور مي

كنرد بره حسين را در خواب ديده بود كه به او تأكيرد مي»

همسرم بگوييرد ايرن قردر گريره نكنرد. از برس گريره كرردها 

 ...« گلودرد شدها بگوييد آرام باشدا ما با او هستيم 

 و از آن روز به بعد آرام شدم...

 
 نسرين عسكري همسر شهيد حسين آتش افروز
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 سوغات     
 

با ديدن محتواي ساكشا اشرك شروق وجرودم را احاطره 

 كنم.كند. آن روز را در ذهن مرور ميمي

حامله بودم كه رفرت. هنگرام رفرتن از او خواسرتم وقتري »

 برگشتي براي ب ه يك دست لباس نوزاد بياور.

 خنديد و گفت: به روي چشمم.

اش را كرره رفررت و گذشررت و آمررد. چرره آمرردني؟ جنررازه

از قول و قرارمران يرادم نبرود ترا اينكره بعرد از مردتي  آوردندا

ساكش را آوردند. محتويات آن هماني بود كه قرولش را داده 

 بود:

يك دست لباس نوزادا سوغاتي و نبات... اينها همه هديرة 

 «تبرّك شهادت او براي من بود.

 
 آيينه رستمي همسر شهيد رمضان آرست
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 اهل محبت     
 

هايش برود. ه ديگران جزو برنامرهدست گرم بود. كمك ب

كردند كه وضع خانوادة يتيمي در نزديكي منزل ما زندگي مي

زد و در جهرت رفرع مالي خوبي نداشرتند. او بره آنهرا سرر مري

ها را با خود به كرد. گاهي اوقات ب همشك ت آنها ت ش مي

خريد. ايا چيزي براي آنها ميبرد. وسيلهبيرون از منزلشان مي

 حبت بود.اهل م

اي در دسرت ديردم كره آن روز وقتي عليرضا را برا شيشره

وارد خانه شدا خوشحال شدم. چند روزي بود كه شيشة منرزل 

 ما شكسته بود. پرسيدم: شيشه را براي پنجرة اتاق خريدي؟ 

خواسرت دل مررا اي كره نمينگاهي به من كردا بره گونره

 بشكند و البته از گفتن حرفش هم اِبايي نداشت:

مادر خوبما هنوز شيشية پنجرة ما خرُد نشرده كره پرايين  -

 بريزدا فقط ترك برداشتها ...

 و بعد از گذاشتن شيشه در كنار ديوارا رو به من ادامه داد:
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اگر شما اجازه بديدا اين شيشره را برراي همسرايه ببررما  -

 لرزند و كسي را ندارند؟توي سرما مي شهاي يتيمكه ب ه

اش را صورتش بكشم و آرام پيشراني خواستم دستي برمي

ببوسم كه شيشه را بغل گرفت و رفت به طرف همسايه. و مرن 

 خوشحال از اين اقدام او.
 زاده مادر شهيد عليرضا اختراعيشوكت مشرف

 

 

 



 

446 

 وصل خوبان   

 

 همدردي     
 

 حاج يونس نقل كرده بود:

با هم رفتيم داخل شرهر ركاميراران . آنجرا نمراز ظهرر و  -

قرار گذاشتيم چيزي بخروريم. بره محمرود  عصر را خوانديم و

 هم گفتيم : تو هم بيا با هم يك ساندويچ بخوريم. امتناع كرد.

 خواهيد بخوريد.خورم. شما ميگفت: نمي

 هرچه اصرار كرديم يك ساندويچ بخورا نخورد.

 علتش را از او پرسيديما گفت:

دانيد كه بررادران بسريجي ام اما خودتان مياتفاقا  گرسنه -

خواهرد بياينرد در حالت آماده باش هستند. آنها هم دلشران مي

داخل شهرا مرخصي بيايند و يك ساندويچ بخورند. من هم از 

 خورم.باب اين كه همدرد آنها باشما نمي

 
 زاده همرزم شهيد محمود پايدارراوي علي نجيب

 آبادي به نقل از شهيد حاج يونس زنگي
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 مسئوليت
 

هايي كره در شرلم ه هسرتند اي ب رهمأموريت اين بود: بر

 مهمات ببريم و وضعيت خط را مورد بررسي دقيق قرار دهيم.

در ميان  گفتي به ما ميسراه زيادي را آمده بوديم. احسا

ايم. از خاكريزهراي ايم و راه راگرم كرردهقرار گرفته هاعراقي

باريرد. در ايرن گيرر و خودي جلوتر رفته بوديم. باران هرم مي

شررين در گررل و  ي جرراده گيررر كرررده بررود. دقيقررا  دارا ما

اي چراغ ماشين راا روشن دانستيم كجا هستيم. براي لحظهنمي

كنيم ترا موقعيرت را تشرخيص دهريما كره ناگهران صرداي مي

شود. چشرم بره هرم زدنري چرپ و راسرت مرا تيربارها بلند مي

 گويم:گيرد. به حسين ميهاي خمپاره باريدن ميگلوله

 طرناكه ماشين را بگذاريم و برويم.وضعيت خ - 

 كرد ماشين را از گرلكند در حالي كه سعي ميقبول نمي

 گويد:و ي بيرون آورد رو به من مي

 هرطور شده بايد ماشين را به خط خودي برگردانيم. -
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آلوده شده برود برا خم شده بود و در حالي كه لباسش گل

از مررن  كررردهايش زيررر  سررتيك ماشررين را خررالي ميدسررت

دادم. با هر خواهد كه بپرم پشت فرمان ماشين. فقط گاز ميمي

زحمتي بود ماشين را از درون گل و  ي و زيرر براران گلولره 

افتيم. در كنيم و به طررف نيروهراي خرودي راه مريخارج مي

 كند.حين به عق  برگشتنا چندين مرتبه ماشين گير مي

 گويم: دوباره به حسين مي

 ماشين بگذريما فردا هم روز خداسرتا فرردا بيا از خير -

 گويد:كند و ميآييم. موافقت نميصبح به دنبال ماشين مي

ما نسبت به اين ماشين مسردليت داريرم و بايرد آن را بره  -

هرا آن را عق  برگردانيما ممكرن اسرت ترا فرردا صربح عراقي

 منهدم كنند.

 
 حاج علي زادخوش همرزم شهيد حسين شريفي
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 نور... لباسي از

 
 فقط دو بار...اولين بار

ي عقد را چيده بودند. او را كه ديدما زماني بود كه سفره 

سراسر وجودم به شادماني نشسرت. برا ديردن او در آن لبراسا 

سراسر وجودم به وجد آمده بود. لبراس سربز سرپاه را پوشريده 

درخشيد. متانت اوا حج  و حياي اوا در بود. در آن لباس مي

اش ز نور كه با آن لباس دوچنردان شرده برودا ديردنياي اهاله

 كرده بود.

 برايم تعريف كردند كه: دومين بار...

آن روز صبح غسل شهادت كردها لباس خوشررنگ سرپاه 

را بسرته « لبيك يا خميني»و در حالي كه پيشاني بند  هرا پوشيد

ها او را در ايرن لبراس نديرده . ب رهودشرميبودا وارد عمليات 

نرد او را هخوامريا وقتي ودشميابتدا از ناحيه پا زخمي بودند. 

 :گويدمي و شودميبه بيمارستان منتقل كنند مانع 

 ام.من به آخر خط رسيده -
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لنگدا خود را و در حالي كه مي كندپايش را باندپي ي مي

امران در پس از چهار ساعت نبررد بي د ونزميبه خط عمليات 

ا گشرتهاش بره خرون آغشرته حالي كه لبراس آسرماني سرپاهي

 .دريگميعروس زيباي شهادت را در آغوش 

 فقط دو بار لباس مقدس سپاه را به تن كرد...
 

 از زبان همسر شهيد علي حاجبي                                                          

 برگرفته از طرح سرگذشت پژوهشي شهيد

 4376چاپ                                                                                          
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 زيباي زيبا
 

تازه از منطقه برگشته بود. وقتي به منزل ما آمرد يكراسرت 

به حمام رفت. در منزلشران حمرام نداشرتند. هنروز لحظراتي از 

حمام رفتنش نگذشته بود كه به سراغش رفتم. د رِ حمرام را بره 

از او خواسررتم كرره بگررذارد پشررتش را ليررف  صرردا درآوردم و

بكشما نگذاشت. هرچه اصرار كردم كه وارد حمام شوما نشد 

كه نشد. او كه گاه گاهي پشتش را ليف مي كشيدما حا  چه 

ام داد؟ كنجكراويشده بود كه به خواستة مرن جرواب رد مري

خواسرت كمكرش كرنم؟ دوبراره بره گل كرده برود. چررا نمي

در زدم. وقتي لجاجتم را ديردا در را براز  اصرار روي آوردم و

اش كرد و اجازه داد كه وارد حمام شوم. با ديدن بدن زخمري

خواسرت وارد حمرام شروم. فقرط نگراهم فهميدم كه چررا نمي

شدها حا  لو كرد. از نگاهش فهميدم رازي كه نبايد برم  مي

ز اش را بببيرنما ارفته و او ناراحت شده بود. نخواستم نراراحتي

حمام خارج شدم. بعد از دقرايقي وقتري از حمرام بيررون آمرد 
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كنري بردنت خيلري زخرم رفتم كنارش. گفتم: احمد فكرر نمي

 برداشته؟ احتياج به دارو و درمان داره.

شدندا مشرخص با كلماتي كه از دهانش محكم خارج مي

 بود كه منتظر اين سدال من بود كه جوابم را بدهد:

امام حسرين رع  برترر نيسرت. سرر برادرجانا بدن من از  -

امام حسينرع  را بريدند. بر بدن او نيزه زدندا پرس بردن مرا از 

بدن آن عزيز فاطمه رس  برتر نيست. بدن ما از بدن آن كسري 

كه در موقرع نمراز در روز عاشرورا ايسرتادگي كررد كره نمراز 

جماعت امام تمام شود و تمام تيرهاي دشمن بر بدنش خروردا 

 عزيزتر نيست.

آرام و متين و شمرده سخن گفت. وقتي برر لبرانش تبسرم  

 هميشگي نقش بست به شوخي ادامه داد:

هايي كه صدام پرتاب كردها اينها نقُل هستندا از آن نقل -

 و چندتايي از آنها بر بدن من نشسته است....

 دانست.ها را زيبايي بدنش مياو اين زخم
 

 به نقل از برادر شهيد احمد محتشم

 

 


